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نفسم پس میرود ۰ از چشمپایم اشك‌میریزد » دهانم بدمزهاست 
سرم گیج میخورد , قلبم گرفته » تنم خسته , کوفته . شل بدون اراده 
در رختخواب افتاده‌ام . بازوهایم از سوزن ان کسیون سوراخ است . 
رختحواب بوی عرق و بوی تّب میدهد . به ساعتی که روی میر 
کوچك بغل رختخوای گذاشته شده نگاه میکنم , ساعت ده روز 
یکشنبه است . سقف اطاق‌را مینگرم که جراغ یشان ان 
آويخته , دور اطاق را نگاه میکنم . کاغذ دیوار گل و بته سرخ 
و پشت گلی دارد . فاصله بفاصله آن دو مر غ سیاه که جلو یکدیگر 
روی شاخه نشسته‌اند ۰ یکی از آنپا تکش را باز کرده مثل اینست 
که‌پا دیگُری گفتگو میکند .این نقش مرا از جا در میکند . 
نمیدانم چر | از هر طرف که غلت میر نم حلو چشمم است . روی 
مین اطاق بر از شیشه ؛ فتیله و حعبه دواست . بوی الکل سوحته 
بوی اطاق ناخوش در هوا پرا کنده است . میخواهم بلند بشوم 


۳ زنده بگود 


و بنجره را باز بکنم ولی يك تنبلی سرشاری مرا روی تحت میخکوب 
کرده میحو اهم تف وا بکشم میل ندارم . ده دفیقه نمیکذرد 
ریشم را که بلند شده بود تراشیدم . آمدم در رختخواب افتادم . 
در آینه که نگاه کردم دیدم خیلی تکیده و لاغر شده‌ام . بدشواری 
راه میرفتم ۰ اطاق درهم و برهم است . من تنپا هستم . 

هزار جور فکرهای‌شگفت‌انگین در مفزم میچرخد , میگردد. 
هم آنپا را می‌بینم . اما برای نوشتن کوچکترین احساسات یا 
کوچکترین خیال گذرنده ای , باید سر تا سر زند گانی خودم را 
شرح بدهم و آن ممکن نیست . این اندیشه ها » این احساسات 
نتیجهٌ يك دوره زند گانی من است » نتیجهٌ طرز زند گی افکار موروثی 
آنچه دیده , شنیده ۰ خوانده , حس کرده یا سنجیده‌ام . همه آنپا 
وجود موهوم و مزحرف مرا ساحته . 

در رختحوابم میغلتم » یادداشتهای خاطره‌ام را بهم میزنم . 
انديشه های بریشان و دیوانه مغزم را فشار میدهد » بشت سرم درد 
میگیرد ۰ تير میکشد » شقیقه هایم داغ شده » بخودم می‌پیچم . 
لحاف را جلوچشمم نگه‌میدارم, فکر میکنم - خسته شدم ۰ خوب‌بود 
میتوانستم کاسهٌ سرخودم را باز بکنم و همه این تودء نرم خا کستری 
پیچ پیچ کل خودم را در آورده بیندازم دور » بیندازم جلو سک . 

هیچکس نمیتواند پی ببرد . هیچکس باور نخواهد کرد . 
بکسیکه دستش از همه جا کوتاه بشود میگویند : برو سرت را 
بگذار بمیر . اما وقتیکه مکی هم آدم را نمیخواهد , وقتیکه مرگ 
هم پشتش را به آدم میکند , مرگ ی که نمیاید و نمیخواهد بیاید ...! 


ز نده بگور ۷۱۱ 


همه از مر گی میترسند من از زند گی سمج خودم . 

حقدر هولنا است وقتیکه مرگی آدم را نمیخواهد و پس 
میز ند ! تنها يك جیز بمن دلداری میدهد , دو هفته پیش بود » در 
روزنامه خواندم که در ار دی تاد پار بانواع کونا کون 
قصد خود کشی کرده و همه مراحل آنرا بیموده : خودش را دار زده 
ریسمان پاره شده . خودش را در رودخانه انداخته . او را از آب 
برون کشیده‌اند و غیره ... بالاخره پرای آخرین بار خانه را که 
خلوت دیده با کارد آشبز خانه همه رگی و بی خودش را بریده 
و ایندفعةٌ سیزدهمین میمیرد ! 

این بمن دلداری میدهد ! 

نه , کسی تصمیم خود کشی را یت رد نوی کم دز بعضی‌ها 
هست . در حمیره ودرسرشت آنپاست » نمیتوانند از دستش و 
این سر نوشت است که فرمانرواگی دارد ولی در همن حال این من 
هستم که سر‌نوشت خودم را درست کردهام , حالا ۳ نمیتوانم 
از دستش بگریزم » نمیتوانم از خودم فرار بکنم . 

باری حه میشود کرد ؟ سر نوشت بر زور تر از من است . 

چه هوسپائی بسرم میز ند ! همینطور که خوابیده بودم دلم 
میخواست بچةٌ کوچك بودم . همان گلین باجی که برایم قصه 
میگفت و آب دهن خودش را فرو میداد اینجا بالای سرم نشسته 
بود , همانجور من خسته در رختخواب افتاده بودم ۰ او با آب و تاب 
برایم قصه میگفت و آهسته چشمپايم بهم میرفت . فکر میکنم می‌بینم 
برخی از تیکه های بچگی بخوبی یادم میآید . مثل اینست که دیروز 
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بوده ۰ می‌بینم با بچگیم آنقدر ها فاصله ندارم . حالا سرتاس 

زندگانی سیاه ۰ پست و بیپوده خودم را می‌بینم . آیا آنوقت 
خوشوقت بورم ؟ نه , چه اشتباء بزرگی! همه گمان میکنند بچه 
خوشحت است . نه حوب یادم است . آن وقت بیشتر حساس 
بودم . آن وقت هم مقلد و آب زیر که نفد 2 نشانت: ظاهر| 
میخندیدم یا بازی میکردم , ولی در باطن کمترین زخم زبان یا 
کوحکترین پیش آمد ناگوار و بیپوده ساعتهای دراز فکر مرا 
بخود مشغول میداشت و خودم خودم را میحوردم . اصالا مرده‌شوراین 
طبیعت مرا ببرد ۰ حق بجانب آنهائی است که میگویند بپشت 
و دوزخ در خود اشخاص است ۰ بعضیپا خوش بدنیا ميایند و 
بعصّیها ناحوش . 

به نیمحه مداد سرحی که در دستم است و با 1 در 
رختخواب یادداشت میکنم نگاه میکنم . با همین مداد بود که 
جای مالاقات خودم را نوشتم دادم به آن دختری که تازه با او 
اشنا شده بودم . دو سه بار با هم رفتیم به سینما . دفعه اخر 
فیلم مار ون و توس روز خی پرو گرام آوازه‌خوان 
سرشناس شیکا گو میحواند 5۱۱۷۱0۲ ۳۱۷ کا ۵ع۱۷۲ از بسکه 
خوشم آمده بود چشمم‌ايم را بیم گذاشتم ۰ گوش میدادم ۰ آواز 
تفه هکس تنم و هنوز در گوشم تفا هه الا ی 
بلرزه در میامد » بنظرم می آمد که او هر گز نباید بمیرد . 
نمیتوانستم باور بکنم که این صدا ممکن است یکروزی خاموش 
بشود . از لحن سوزناك او غمگین شده بودم . در همان حالیکه کیف 


زئده بگور ۷۳ 
میکردم . ساز میزدند زیر و بم » لها و ناله ای که از روی سیم 
ویلن در میأمد » مانند این بود که آرشه ویلن را روی ر گي و ی من 
میلغزانیدند و همه تار و پود تنم را آغشته پساز میکرد ؛ میلرزانید 
و مرا در سیرهای خیالی میبرد . درتاریکی دستم را روی بستانهای 
آن دختر میمالیدم . چشمپای او خمار میشد .من هم حال غریبی 
میشدم . بیادم میآمد يك حالت غمنال و گوارائی بود که نمیشود 
گفت . از روی لبپای تر و تازه او بوسه میزدم . گونه های او گل 
انداخته بود . یکدیگر را فشار ميدادیم ؛ موضوع فیلمْ را نفهمیدم . 
با دستهای او بازی میکردم » او هم خودش را چسبانیده بود بمن . 
حالا مثل اینست که خواب دیده باشم . روز آخری که از همدیگر 
جدا شدیم تاکنون نه روز میشود . قرار گذاشت فردای آنروز بروم 
او را بیاورم اینجا در اطاقم . خانه او نزديك قبرستان مار ناس بود ؛ 
همانروز رفتم اورا با خودم بیاورم . آ نجا کنج کوحه از وا گن زیر 
زمینی‌پياده شدم ‏ بادسرد میوزید , هوا ابری و گرفته بود. نمیدانستم 
جه شد که بشیمان شدم . نه اینکه او زشت بود یا از او خوشم 
تاه اف وی سرا با یر هواس گر ارس 
میخواستم هم دلبسشگیهای خودم را از زندگی ببرم ۰ بی اختیار 
رفتم در قبرستان . دم در پاسبان آنجا خودش را در شنل سورمه ای 
بیچیده بود . خاموشی شگرفی در آنجا فرمانرواگی داشت .من 
آهسته قدم میزدم . به سك قبرها , صلیب هائی که بالای آنبا 
کداشته تاه گرا موی دا مسته‌هاوا کد کار 
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يا روی گورها بود خیره نگاه میکردم . اسم پررخی از مرده ها را 
میخواندم . افسوس میخوردم , که چرا بجای آنپا نیستم با خودم 
فکر میکردم : اینپا جقدر خوشبخت بوده اند !۰۰ . به مرده هائی 
که تن آنها زیر خالك از هم باشیده شده بود رشك میبردم . هیچوقت 
يك احساس حسادتی باین اندازه در من پیدا نشده بود . بنظرم 
شام که کب و واه تفن آست کف اسان 
_ نمیدهند . درست نمیدانم جقدر وقت گذشت . مات نگاه 
میکردم . دختره بکلی‌ازیادم رفته بود ؛ سرمای هوا را <س نمیکردم 
مثل این دود که مرده‌هاً بمن ۳99 از ی ۳۳ هستند . زر بان 
آنها را بهتر میفهمیدم . 3 ۰ به » دیگر نمیحو استم آن 
دحتره را به بینم , میحواستم از همه جیزو ارقفه کن ازع ۵ 
می‌خواستم ناامید بشوم و بمیرم . چه فکرهای مزخر فی‌برایم میاید! 
شاید برت میگویم . 

حند روز بود که با ورق قال میگر فتم ۰ نمیدانم حطور شده 
بود که به خرافات اعتقاد پیدا کرده بودم , جداً فال میگرفتم » 
یعنی کار دا نداشتم , کار 2 نمیتوانستم بکنم . میحواستم 
با آینده حودم فمار بز نم . نیت کردم که کلك خود را یکنم . 
حوب آمد . یکروز حساب کردم دیدم سه ساعت و نیم پشت سر هم 
باورق فال میگرفتم . اول بر میزدم بعد روی مین يك ورق از 
رو و سج ورق دیگر از بشت میجیدم ؛ آنوقت روی ورق دومی 
که از بشت بود يك ورق از رو و حپار ورق تین آن عقت می - 
گذاشتم ۰ بیمن ترتیب تا اینکه روی ورق ششمی هم ورق از 
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رو میامد . بعد طوری میچیدم که بك خال سیاه و يك خال 
سرخ فاصله بفاصله رویهم قرار بگیرد بترتیب : شاه » بی‌بی » 
سرباز , ده » نه و غیره .هر خانه که باز میشد ورق زیر آنرا 
از رو میگذاشتم ,و اگر پنج خانه یا کمتر ميشد بهتر بود . بعد 
از آن باقی ورقپا که در دستم بود سه تا سه تا رویهم می - 
گذاشتم و اگر ورق مناسی میآمد روی خانه ها میچیدم » ولی 
از شش خانه نباید بیشتر بشود ۰ تکخالها را جدا گانه بالای 
خانه ها میگذاشتم بطوریکه اگر فال خوب میآمد همه ورقهای 
خانه های پائین مرتب روی یکهای همرنک خودشان گذاشته 
میشد . این فال را در بچگی یاد گرفته بودم و با آن وقت 
را میگذرانیدم ! 

هفت هشت روز بیش در قپوه خانه نشسته بودم . دو نفر 
رو برویم تخته نرد بازی میکردند . یکی از آنپا برفیقش که با 
صورت سرخ + سر کچل ؛سیگار را زیر سبیل آویزان خودش 
گذاشته بود و با قیافٌ احمقانه ای باو گوش میداد گفت : 
هو کر هد دی از یم جر وه افیا ار 
میبازم . من با نها مات نگاه میکردم ۰ چه میحواستم بگویم ؟ 
نمیدانم . پاری بعد آمدم در کوچه ها , بدون اراده میر فتم » 
چندین بار بفکرم رسید که چشمهايم را به بندم بروم لو اتومبیل 
حرحپای آن از رویم بحدود , اما مردن سختی بود . بعد هم 
از . کظا سوه میشدم ؟ شاید باز هم زنده می ماندم . این 
فکر است که مرا دیوانه میکند . بعد همن طور از حبار 
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راه‌ها و جاهای شلوغ رد میشدم . در میان این گروهی که در 
آمد و شد بودند » صدای نعل است گاریپا » ارابة ها . بوق 
اتومبیل » همپمه و جنجال تك و تنبا بودم . مابین چندین میلیون 
آدم مثل این بود که در قایق شکسته ای نشنته ام و در میان دریا 
گم شده ام . حس میکردم که مرا با افتضاح از شاه انشا 
ببرون کرده اند . میدیدم که برای زند گی درست نشده بودم . 
با خود دلیل و.برهان میآوردم و گامپای یکنواخت بر میداشتم . 
پشت شیشه مغازه هائی که پرده نفاشی .گذاشته بودند میایستادم » 
مدتی خیره نگاه میکردم , افسوس می خوردم که چرا نقاش نشدم ؛ 
تنپا کاری بود که دوست داشنم و خوشم میآمد . با خودم فکر می - 
کردم میدیدم . تنپا میتوانستم در نقاشی يك دلداری کوجکی برای 
خودم پیدا یکنم . یکنفر فراش پست از پهلويم میگذشت و از 
بشت شیشه عينك خودش عنوان کاغذی را نگاه میکرد ۰ حه 
فکرهائی بر ایم آمد ؟ نمیدانم گویا ناد پست چی ایران ۰ یاد 
فراش بست منزلمان افتادم . ۱ 

دیشب بود , چشمم‌ايم را بهم فشار میدادم , خوابم نمیبرد . 
افکار بریده بریده . پرده های شور انگین حلو چشمم پیدا میشد . 
خواب نبود چون هنوز خوابم نبرده بوذ . کابوس بود ؛ نه خواب 
بودم و نه بیدار اما آ نا را می‌دیدم دم سست ؛ جرد شده ‏ 
ناخوش و سنگن ؛ سرم درد می‌کرد . اين کابوسهای ترسناك از 
جلوحشم رد می‌شد » عرق ازتنم سرازیر بود . میدیدم بسته‌ای کاغذ 


در هوا باز میشد ۰ ورق ورق بائن مبریحت . يك دسته سر باز 


ز نده بگود ۱۷ 
میگذشت ۰ صورت آنماپیدا نبود . شب تاريك‌و جگرخراش پرشده 
بود از هیکلهای ترسنالك وخشمگین . وقتیکه میخواستم چشمم‌ايم را 
به بندم وخودم راتسلیم مرگ بکنم ۰ این تصویرهای شگفت انگیز 
بدیدار میشد . دایره‌ای آتشغشان که بدورحودش میحر خید.مر ده‌ای 
که روی آب رودخانه شناور بود ؛ حشمماگی که از هر طرف بمن 
نگاه میکردند . حالا خوب بیادم میاید شکلم‌ای دیوانه و خشمناك 
بمن هجوم آور شده بودند . بیرمردی با چهرها ی خون آلوده پسئو نی 
( 
خفاشی با بالهای سرد خودش میزد بصورتم . روی ریسمان باریکی 
راه میرفتم . زیر آن گرداب بود ۰ می‌لغزیدم ؛ می‌خواستم فریاد 
بز نم دستی روی شانه من گذاشته می‌شد ۰ يكث دست یح زده 
گلویم را فشار میداد , بنظرم میآمد که قلبم میایستاد . ناله ها . 
ناله های مشئومی که از ته تاریکی شبها میأمد . صورتهاگی که 
سایه بر آنپا پاك شده بود . آنها خود بخود پدیدار میشدند و 
نا بدید می‌گشتند ۰ در حلو آنپا حه میتوانستم یکتم ؟ در عین حال 
آنپا خیلی نزديك و خیلی دور بودند . آنپا را در خواب نه‌یدیدم 


چون هنوز حوایم نبرده بود . 


نمیدانم همه را منثر کرده ام » خودم منتر شده ام ولی يك 
فکر ات حشدانن مرا دیوانه دیف نمیتوانم حلو لیخند حودم 
را بکتواق: کاهرختة بیخ گلویم را هر 


نفپمید ناحوشی من تخیسنگ, #قمة: دول حوردند يث هفته است 


۱۸ زنده بگور 


که خودم را به ناخوشی زده‌ام یا ناخوشی غریبی گرفته ام - خواهی 
نخواهی سیگار را برداشتم آتش زدم ؛ چرا سیگار میکشم ؟ خودم هم 
نمیدانم . دو انگشت دست حب را که لای آن سیکار است بلب 
میگذارم . دود آنرا در هوا فوت میکنم » اینهم يك ناخوشی است ! 

حالا که به آن فکر میکنم تنم میلرزد , يك هفته بود . شوحی 
نیست که خودم را به اقسام گوناگون شکنجه میدادم . میخواستم 
ناخوش بشوم . چند روز بود هوا سرد شده بود . اول رفتم شیر 
آب سرد را روی خودم باز کردم * پنجره حمام را باز گذاشتم . 
حالا که بیادم میافتد حندشم میشود , نفسم پس رفت » پشت و 
سینه‌ام درد گرفت » با خودم گفتم دیگر کار تمام است . فردا سینه 
درد سختی خواهم گرفت و بستری میشوم ۰ بر شدت آن میافزایم 
پىد‌هم کلك خودرا میکن . فردا صبحش که بیدار شدم . 
کمترین احسای سرماخورد گی در خودم نکردم . دوباره رختهای 
خودم را کم کردم . هوا که تاريك شد در را از پشت بستم . چراغ 
را خاموش کردم »پنجره اطاق را باز کردم و جلو سوز 
سرما نشستم . باد سرد میوزید . بشدت میلرزیدم صدای دندانهایم 
که بهم میحورد میشنیدم , به بیرون نگاه میکردم » مردمی که در 
امه تو ها اه بان ها کبس رو 
از بالای طتقه ششم عمارت کوحك شده بودند . تن لختم را تسلیم 
سرما کرده بودم و بخودم می‌پیچیدم . همانوقت این فکر برایم 
آمد که دیوانه شده ام . بخودم میخندیدم » بزند گانی می‌خندیدم 
میدانستم که در این بازیگر خانه بزرگ دنیا هر کسی يك جور 


زنده بگور ۱۹ 
بازی میکند تا هنگام هن کی برسد . من هم این بازی را پیش 
گر فته بودم حون گمان میکردم مرا زودتر از میدان برون خواهد 
برد . لبپایم خشك شده , سرما تنم را میسوزانید » باز هم فایده 
نکرد , حودم را گرم کردم ۰ عرق هیر یحتم یکمر تبه لخت 
میشدم » شب تا صبح روی رختخوان افتادم و میلرزیدم , هیچ خوابم 
یف ایک یه وق بسن تا واه 
میخوابیدم ناخوشی بکلی از ببن میرفت . دیدم اینپم سودی نکرد » 
سه روز بود که جیز نمیخوردم و شبپا مرتتاً لخت میشدم جلو 
پنجره مینشستم ۰ خودم را خسته میکردم ۰ يك شب تا صبح با 
شکم تبی در کوچه های پاریس دویدم ۰ خسته شدم رفتم روی 
پله سرد و نمناك در کوچه باریکی نشستم . نصف شب گذشته 
بود ؛ یکنفر کار گر مست پیل‌پیلی میخورد از جلوم رد شد . جلو 
روشنائی محو و مرموز چراغ گاز دو تفر زن و مرد را دیدم که با هم 
حرف میزدند و می‌گذشتند . بعد بلئد شدم و پراه افتادم , روی 
نیمکت خیابانها بیچاره های بیخانمان خوابیده بودند . 

آخرش از زور ناتوانی بستری شدم ۰ ولی ناخوش نبودم . در 
ضمن دوستانم بدیدنم می آمددند . جلو آن ها خودم را میلرزانیدم 
جنان سیمای ناحوش بحودم میگرفتم که آنها دلشان بحال من 
می‌سوخت . گمان میکردند که فردا دیگر خواهم مرد . می‌گفتم 
قلبم میگیرد . وقتیکه از اطاق بیرون مر فتند بریش آنها میخندیدم . 
با حودم می گفتم شاید در دنیا تنها يك کار از من بر میاید : میبایستی 
بازیگر تاتر شده باشم ۰ 


۷۳۰ زنده بگور 

چطور بازی ناخوشی را جلو دوستانم که بدیدنم ميأمدند ‏ 
جلو دکتر ها در آوردم ! همه باور کرده بودند که راستی ناخوشم . 
هرچه میپرسیدند می گفتم : قلبم میگیرد . چون فقط مرگ نا گهانی 
را میشد بخفقان قلب نسبت داد و گرنه سینه درد جزئی یکمرتبه 

این يك معجزه بود . وقتیکه فکر می کنم حالت غریبی بمن 
دست می‌دهد . هفت روز بود که خودم را شکنجه می‌دادم ۳-1 
باصرار و پافشاری رفقا چائی از صاحب خانه میخواستم و میخوردم 
حالم سر جا میامد . ترسناك بود , ناخوشی بکلی رفع میشد . 
چقدر میل داشتم نانی که پای جائی گذاشته بودند بخورم اما 
نمی‌خوردم . هرشب با خودم می گفتم دیگر بستری شدم فردا دیگر 
نخواهم توانست از جا بلند بشوم . میرفتم کاشه هائّی که در آن گرد 
ترياك پر کرده بودم میآوردم . در کشو میز کوحك پپلوی تحتحوابم 
میگذاشتم تا وقتیکه خوب ناخوشی مرا انداخت و نتوانستم 
از جا تکان بخورم آنها را در بیاورم و بخورم . بدبختانه ناخوشی 
او نمیخواست بیاید » يك بار که حلو يك نفر از دوستانم 
نا گزیر شدم يك تکه نان کوچك را با جائی بخورم حس کردم که 
حالم خوب شد , بکلی خوب شد . از خودم ترسیدم ۰ از جان 
سختی خودم ترسیدم , هولناكگ بود . پاور ی تبست . اینها 
را که میئویسم حواسم سر جایش است » پرت نميگويم خوب 
یادم است . 


این ۵ قوه‌ای دو ده که در من بیدا شده بود ؟ ددم 


زنده بگور ۳۱ 
هیچکدام از این کار ها سودی نکرد » باید حدی ناخوش بشوم . 
آری زهر کشنده آنجا در کیفم است ۰ زهر فوری ؛ یادم می آید 
آنروز بارانی که به دروغ و دونگ و هزار زحمت آنرا باسم 
عکاسی خریدم » اسم و آدرس دروغی داده بودم . « سیانور دوپتاسیوم» 
که در کتاب طبی خوانده بودم و نشانیپای آنرا میدانستم : تشنج . 
تنگ نفس » جان کندن در صورتیکه شکم ناشتا باشد . ۲۰ گرم 
آن فوراً یا در دو دقیقه میکشد . برای اینکه در نزدیکی هوا 
حراب تقوی ۱۱ در قلع شکلات بیچیده بودم و رویش را يك قفش 
از موم گرفته بودم و در شيشه در بست بلوری گذاشته بودم . مقدار 
آن صد گرم بود و آنرا مانند جواهر گرانبهائی باخورم داشتم . 
اما خوشبختانه چیز ببتر از آن گیر آوردم . تریاك قاچاق , آنهم 
در پاریس ! تریاك که مدتها بود در جستجویش بودم ؛ بطور اتفاق 
بچنگ آوردم . خوانده بودم که طرز مردن با تریالك بمراتب 
گواراتر و بپتر از زهر اولی است . حالا میخواستم خودم را حدا 
ناخوش بکنم و بعد تریاك بحورم. 
سیانور دویتاسیوم را باز کردم , از کنار گلوله ت<م مرغی آن 
باندازه دو گرم تراشیدم ۰ در کاشه خالی اف : با حسب لبه 
آن را چسبانیدم و خوردم . نیمساعتی گذشت , هیچ حس نکردم ‏ 
رو که کیان | وه نموه رورم هه وه آنرابرداشتم ۱ 
ایندقعه باندازه پنج گرم تراشیدم و کاشه را فرو دادم » رفتم در 


رحتحوآب حوآبیدم » همچن خوابیدم که عانه‌زذ نی بیدار نشوم ! 


۳ زنده بگود 

این فکر هر آدم عاقلی را دیوانه میکند » نه هیچ حس 
نکردم » زهر کشنده بمن کار گر نشد ! حالاهم زنده هستم » زهر 
هم آنجا در کیفم افتاده . من توی رختخواب نفسم پس میرود » اما 
این در اثر آن دوانیست . من روئن تن شده‌ام , روئن تن که در 
افسانه ها نوشته اند . باور کردنی نیست اما باید بروم » بیپوده‌است . 
زند گانیم وازده شده ؛ بیخود ؛ بیمصرف , باید هر چه زودتر کك را 
کند و رفت . ایندفعه شوخی نیست هرچه فکر میکنم هیچ چیز 
مرا بزند گی وابستگی مه هیچ چیز وهیچکس . ۳ 

یادم میاأید پس بریروز بود دیوانه وار در اطاق خودم قدم 
میزدم » از اینسو بان سو میر فتم . رختهائی که بدیوار آویخته . 
ظرف رو شوگی ۰ أینه در گنجه , عکسی که بدیواراست » تختخواب» 
میز میان اطأق . کتابپاگی که روی آن افتاده , صندلیبا » کفشی 
که زیر گنجه گذاشته شده . حمدانهای گوشه اطاق پی دد بی 
از جلو چشمم میگذشتند . اما من آنپا را نمیدیدم »,یا دقت 
نمی کردم ؛ به چه فکر میکردم ؟ نمیدانم - بیخود گام بر می ‏ 
داشتم , یکباره بخودم آمدم » این راه رفتن وحشیانه را يك جائی 
دیده بودم و فکر مرا بسوی خود کشیده بود . نمیدانستم کجا , 
بیادم افتاد » درباع وحش برلین اولن بار بود که جانوران درنده 
را دیدم . آنپائیکه در قفس خودشان بیدار بودند ۰ همینطور راه 
هک هم وی از آنموقع منهم مانند این جانوران 
شده بودم » شاید مئل آنها هم فکر میکردم , در حودم حس کردم 
۱ هستم » این راه رفتن بدون اراده . حرخیدن بدور 


زنده بگود ۳۳ 
خودم ۰ بدیوار که پرمیخوردم طبيعة حس میکردم که مانم است 
بررمیگشتم 1 حانوران هم همینکار را میکنند ... 

نمیدانم چه مینویسم . تبكك و تال ساعت همینطور ۳ شم 
صدا میدهد . میخواهم آنرا بردارم از پنجره پرت بکنم بیرون » 
این صدای هولنالد که گذشتن زمان را در کله‌ام با حکش 
میکوید ! 

یکیفته بود که خودم را آماد مر‌گب هیکردم . هر حه 
نوشته و کاغد داشتم ؛ همه را نابود کردم . رختهای چر کم را دور 
انداختم تا بعد از من که حيزهايم وارسی میکنند حیز جر 
نیابند . رخت زیر نو که خریده بودم پوشیدم ۰ تا وقتیکه مرا از 
رختخواب بیرون می کشند و د کتر میاید معاینه بکند شيك بوده 
باشم . شيشه « اودو کلنی » را برداشتم ۰ در رختخوایم باشیدم که 
خوشبو بشود . ولی از آنجائیکه هيچيك از کار هایم مانند دیگران 
او آیتایدم و مطان مریم : از مان ین خرن میفزبیزه: : 
مثل این بود که اين امتیاز و برتری را به آسانی بکسی نمیدهند 
میدانستم که باین مفتی کسی نمیمیرد ... 

عکس خویشان خودم را در آوردم نگاه کردم » هر کدام از 
آنپا مطابق مشاهدات خودم پیش چشمم مجسم شدند . آنا را 
دوست داشتم و دوست نداشتم . میحواستم ببینم و نمیحواستم . 
نه یاد گار های آنجا زیاد جلو جشمم روشن بود » عکسها را پاره 
کردم . دلبستگی نداشتم . خودم را قضاوت کردم دیدم . يك 


ادم مپربانی نموده‌ام ۱ من سحت ۱ حشن و بیزاز درست شدهام ۱ 


۲ زنده بگود 


شنم ا نطو تونهها اندازه‌ای هم زند گی و روز گار وی و 
از مر گ هم هیچ نمیترسیدم . و يك ناخوشی . يك 
دیوانگی مخصوصی در من پیدا شده بود که پسوی مغناطیس 
مر ی کشیده میشدم . اینهم از یاوه ان ناه 
افتاد . مال پنج شش سال پیش است : در تهران یکروز صبح زود 
رفتم در خیابان شاه آباد از عطاری ترياك بخرم » اسکناس سه 
تومانی را جلو او گذاشتم گفتم : دو قران تریاك . او با ریش حنا 
بسته و عرقچینی که روی سرش بود صلوات میفرستاد » زیر چشمی 
بمن نگاه کرد مثل چیزی که قیافه شناس بود یا فکر مرا خواند 
گفت : پول خرد نداريم . دو قرانی در آوردم دادم گفت : نه 
اصلا نمیفروشیم . علت آنرا پرسیدم جواب داد : شما جوان و جاهل 
هستید خدای نکرده يك وقت بسرتان بز ند تریاك را میخورید . منهم 
اضر از ره ۱ 

نه کسی تصمیم خود کشی را نمیگیرد . خود کشی با بعضی ها 
هست . در خمیره و در نهاد آنپاست . آری سرنوشت هر کسی 
روی پیشانیش نوشته شده ۰ خود کشی هم با بعضی ها زائیده شده . 
من همیشه زند گانی را بسخره گرفتم » دنیا » مردم همه‌اش 
بچشمم يك بازیچه , يك ننک . يك چیز پوچ و بی معنی است . 
میخواستم بخوابم و دیگر بیدار نشوم و خواب هم نبینم » ولی 
چون در نزد همه مردم خود کشی يك کار عجیب و غریبی است 


میخواستم خودم را ناخوش سخت بکنم » مردنی و ناتوان بشوم 


نده بگور ۱ ۲۵ 
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ناخوش شد و مرد . 


در رحتحوایم یادداشت میکنم . سه بعد از طبر است . دو 
نعر بدیدنم آمدند ؛ حالا رفتند . تنپا ماندم . سرم گیج میرود » 
تنم راحت و آسوده است » در معده‌ام يك فنجان شیر و چائی است 
تنم شل » سست و گرمای ناخوشی دارد . يك ساز قشنگی در صفحه 
گرامافن شنیده بودم . یادم آمد ۰ میخواهم آنرا بسوت بزنم 
نمیتوانم » کاش ی دو پاره ميشنیدم . الأن نه از زند گی 
خوشم می‌آید و نه بدم می‌آید ۰ زنده‌ام بدون اراده . بدون میل » 
يك نیروی فوق العاده ای مرا نگهداشته . در زندان زندگانی زیر 
زنجیرهای فولادین بسته شده‌ام ؛ | گر مرده بودم مرا می‌بردند در 
مسجد پاریس بدست عربهای بی‌پیر میافتادم ۰ دو باره میمردم . 
از ریخت آنا بیزارم . در هر صورت بحال من فرقی نمیکرد ۰ پس 
از آنکه مرده بودم ا گر مرا در مبال هم انداخته بودند برایم 
یکسان بود . آسوده شده بودم . تنها منزلمان گریه و شیون می 
کردند , عکس مرا میآوردند . برایم زبان میگرفتند» از این 
کثافت کاری ها که ول ات همه ایا بنطرم احمقانه و پوچ 
میاید . لابد چند نفر از من تعریف زیادی میکردند . چند نفر 
تکذیب میکردند . اما بالاخره فراموش میشدم . من اصلا خود 
خواه و نچس هستم . 

هر چه فکر میکنم ؛ ادامه دادن باین زند گی بیوده است . 


۳۹ زنده بگور 


من يك میکرب جامعه شده‌ام ۰ يك وجود زیان آور . سربار 
دیگران گاهی دیوانگیم گل میکند : میخواهم بروم دور خیلی 
دور ۰ يك جائی که خودم را فراموش بکنم . فراموش بشوم ‏ 
ک بشوم . نابود بشوم ۰ میحواهم از خود بگریزم بروم خیلی 
دور » مذا برو؟ در سیر یه , در حانه های جوبی ۳ درحتمای 
کاج » آسمان خاکستری ۰ برف » برف انبوه میان موجيك ها 
بر وم زند گانی خودم را از سر بگیرم . یا ؛ مثلا بروم بهندوستان ‏ 
زیر خورشید تابان , جنگلای سر بهم کشیده ۰ مابین مردمان 
عجیب و غریب , يك جائی بروم که کسی مرا نشناسد . کسی زبان 
من را نداند . میخواهم همه چیز را در خود حس بکنم .ما 
می بیدم برای اینکار درست نشده‌ام » نه من لش و تثبل هستم . 
اشتباهی بدنیا آمده‌ام , مثل جوب دو سر گپی ۰ از اینجا مانده 
و از آنجا دانده . از همه نقشه های خودم حشم پوشیدم ۰ از 
عشق , از شوق ‏ از همه چیز کناره گرفتم . دیگر در جر گه مرده‌ها 


بشمار میایم . 

گاهی با خودم نقشه های بزرگت میکشم . خودم را شايستة 
همه کار و همه چیز میدانم ۰ با خود میگویم کنیا نت که 
دست از حان شمسته‌اند و از همه حیز سر خورده‌اند تنها میتوانند 
کار های بزرگی انجام بدهند. بعد با خودم میگویم . به چه درد 
میخورد 4 جه مودی دارد۰۰4 ۰ دیوانکی ۰ همه اش دیوانگی 
است ! نه » بزن خودت را بکش ؛ بگذار لاشه ات بیفتد آن میان , 
برو ۰ تو برای زند گی درست نشده‌ای , کمتر فلسفه پباف ۰ وحود 


زنده بگود ۳۷ 


تو هیچ ارزشی ندارد » از تو هیچ کاری ساخته نیست ! ولی نمیدانم 
جرامرگ ناز کرد؟ جرا نیامد ؟ جرا نتوانستم بروم پی کارم 
آسوده بشوم ؟ يك هفته بود که خودم را شکنجه میکردم . اینهم 
مرد دستم بود ! زهر بمن‌کار گر نشد » باور کردنی نیست ۰ نمیتوانم 
باور بکنم ۰ غذا نخوردم . خودم را سرما دادم ۰ سر که خوردم . 
هر شب گمان میکردم سل سواره گرفته ام , صبح که برمیخاستم 
از روز پیش حالم بپتر بود » این را به کی میشود گفت ؟ يك 
تب نکردم . اما خواب هم ندیده‌ام ؛ چرس هم نکشیده ام . همه‌اش 
خوب بیادم است . نه باور کردنی نیست . 

اینبا را که نوشتم کمی آسوده شدم ۰ از من دلجوگی کرد 
مثل اینست که بار 7 را از روی دوشم برداشتند . چه خوب 
بود ا گر همه چیز را میشد نوشت . اگر میتوانستم افکار خودم 
را بدیگری بفهمانم » میتوانستم بگویم . نه يك احساساتی هست ؛ 
يك چیزهائی هست که نمیشود بدیگری فهماند» نمیشود گفت » 
آقزا هکره هنت هر کس عطای: افکر وی دبری 
را قضاوت میکند . زبان آدمیزاد مثل خود او ناقص و ناتوان 
اه 

من روئن تن هستم . زهر بمن کار گر نشد ۰ تریاك خوردم 
فایده نکرد . آری من روئن تن شده‌ام ۰ هیچ زهری دیگر بمن 
کار گر نمیشود . بالاخره دیدم همه زحمتم‌ايم بیاد رفت ۰ بریشب 
بود ؛ تصمیم گرفتم تا گندش بالا نیامده مسخره را تمام بکنم . 
رفتم کاشه های تریاك را از کشو میز کوچك در آوردم . سه تا 


۳۸ زنده بگور 
بود » تقریباً باندازه يك لوله ترياك معمولی ميشد , آنها را برداشتم 
ساعت هفت بود , چائی از پائین خواستم ۰ آوردند آنرا سر کشیدم . 
تا ساعت هشت کسی بسراغ من یامد » ور را از پشت بستم 
رفتم جلو عکسی که بدیوار بود ایستادم ۰ نگاه کردم . نمیدانم 
چه فکرهائی بررایم آمد ؛ ولی او بچشمم يك آدم بیگانه ای بود . 
با حودم میگفتم . این آدم چه وابستگی با من دارد ؟ ولی این 
صورت را میشناختم . او را خیلی دیده بودم . بعد بر گشتم ؛ احساس 
شورش , ترس یا خوشی نداشتم , همهٌکار هائی که کرده بودم و کاری 
که میخواستم بکنم و همه چیز بنظرم بیپوده و پوچ بود . سرتاس 
زند گی بنظرم مسر اضما مق ان تاه بدور اطاق انداحتم . همه 
جیزها سرجای خودشان بودند » رفتم جلو آینه در گنجه بچره 
برافروخته خودم نگاه کردم » چشمپا را نیمه بستم . لای دهنم 
را کمی باز کردم و سرم را بحالت مرده کج گرفتم . با خودم 
فتم فردا صبح ۰ باین صورت در حواهم آمد , اول هر چه در 
مین نند شون جواتب نمیدهد . تا طر ۹ که 
خواپیده‌ام , بعد حفت در را میکشند ‏ وارد اطاق میشوند و مرا 
باین حال می‌بینند , همه اين فکرها مانند برق از جلو چشمم 
لبوان 1 را برداشتم» با خونسردی پیش حود گفتم که 
کاثه آسیرین است و کاشه اولی را فرو دادم » دومی و سومی را 
هم دستباچه پشت سرش فرو دادم ۰ لرزش کمی در خودم حس 
کردم . دهنم بوی تریاك گرفت ۰ قلبم ۳-3 ند رت 2 


زنده بگور ۲۹ 


نصفه کشیده را انداختم در خاکستر دان . رفتم حب خوشبو از 
جیبم در آوردم مکیدم دو باره خودم را جلو آینه دیدم » بدور 
اطاق نگاهی انداختم - همه چیز ها سر جای خودشان بودند . 
با خودم گفتم ِ"« کار تمام است , فردا افلاطون هم نمیتواند 
مرا زنده بکند ! رختهايم را روی صندلی بپلوی تخت مررتب کردم 
لحاف را روی خودم کشیدم , بوی « اودو کلنی » گرفته بود . د گمه 
چراغ را پیچانیدم اطاق خاموش شد . يك تکه از بدنه دیوار 
و پائین تخت با روشنائی تیره و ضعیفی که از بشت شیشه پنجره 
میآمد کمی روشن بود . دیگر کاری نداشتم . خوب یابد کارها 
را باینجا رسانیده بودم . خواپیدم » غلت زدم . همه خیالم متوجه 
این بود که مبادا کسی به احوالبرسی من بیاید و سماجت بکند . 
اگر چه بپمه گفته بودم که چند شب است خوابم نبرده تا 
اینکه مرا آسوده بگذارند . در اینموقع کنجکاوی زیادی داشتم . 
مانند اينکه پیش آمد فوق‌العاده ای برایم رخداده ۰یا مسافرت 
8 ۳ در پیش داشتم ۰ میخواستم خوب مردن را حس بکنم 
حواس را جمع کرده بودم . ولی گوشم به بیرون بود . بمحض 
اينکه صدای پا میامد دلم تو میریخت . پلکهايم را بهم فشار 
دادم . ده دقیقه یا کمی بیشتر گذشت هیچ خبری نشد , با فکر های 
گونا گون سر خودم را گرم کرده بودم ولی نه از اين کار خودم 
پشیمان بودم و نه میترسیدم تا اينکه حس کردم گرد ها دست 
بکار شدند . اول سنگن شدم » احساس خستگی کردم ؛ این حس 
در حوالی شکم پیشتر بود » مثل وقتی که غذا حوب هصم 


.۳ زنده بگور 
قوف شین ار ان ام ی ی هه سس سر سر آیت. برد 
دستهایم را تکان دادم » جشمهايم را باز کردم . دیدم حواسم سر 
حایش است , تشنه ام شد . دهانم خشك شده بود ۰ بدشواری آب 
دهانم را فرو میدادم » تیش قلبم کند میشد ۰ کمی گذشت حس 
میکردم هوای گرم و گوارائی از همه تنم بیرون میرفت ‏ بیشتر 
از جاهای بر جسته بدن بود ۰ مثل سر انگشتها » تك بینی 
و غیره ...در همان حال میدانستم که میخواهم خود را بکشم 
یادم افتاد که اين خبر برای دسته ای نا گوار است ۰ پیش خودم 
درشگفت بودم . همه اینها بچشمم بچگانه ,. پوچ و خنده آور 
ود اغرن تر مکرنه کد نان آمرید من ود آ نوا 
خواهم مرد , چه اهمیتی دارد که دیگران غمگن بشو ند یا نشو ند ء 
گریه بکننه یا تکنند . خیلی مایل بودم که اینکار بشود و 
میترسیدم مبادا تکان بخورم یا فکری بکنم که جلو اثر تریالك را 
بگیرم . همه ترسم این بود که مبادا پس از اینپمه زحمت زنده 
بمانم . میترسیدم که حان کندن سخت بوده باشد و در نا امیدی 
فریاد بزنم یا کسی را بکمك بخواهم , اما گفتم هر چه سخت 
بوده باشد . تریاك میخواباند و هیچ حس نخواهم کرد ۰ خواب- 
بحواب میروم و نمیتوانم از حایم تکان بحورم یا چیزی بگویم ؛ در هم 
از بشت بسته است ! 

آری » درست بیادم هست . این فکر ها برایم پیدا شد . صدای 
یکنواخت ساعت را ميشنیدم , صدای پای مردم را که در مپمانخانه 


راه میر فتند راید وا عم شنوائی من نند نو شده بود. 


زنده بگور ۳۱ 


حس میکردم که تلم مییرید , دهنم خشك شده بود , سر درد 

۳3 داشتم فا بحالت اغما افتاده بودم حشمپايم نیمه باز 

بود ۰ نسم گامی تند و گاهی کند میشد . از همه سوراخهای 
یوست تنم این گرمای گوارا به بیرون تراوش میکرد . مانند 
این بود که من هم دنبال آن بیرون میرفتم . خیلی میل داشتم که 
بر شدت آن بیفزاید , در وجد نا گفتنی فرو رفته بودم . هر 
فکری که میخواستم میکردم اگر تکان میخوردم حس میکردم 
که مانع از بیرون رفتن انش درا میشد , هر حه راحت تر 
خوابیده بودم بپتر بود , دست راستم را از زیر تنه ام بیرون 
کشیدم , غلتیدم ۰ به پشت خوابیدم . کمی نا گوار بود » دوباره 
بپمان حالت افتادم و اثر تریاك تند تر شده بود . میدانستم و 
میخواستم که مردن را درست حس بکنم . احساساتم تند و بزرکک 
شده بود ۰ در شگفت بودم که چرا خوابم نبرده ۰ مثل این بود 
یا و ما از مت مات 
قلبم اه روانش آ هت میکشیدم » گمان میکنم دو سه 
ساعت گذشته . در این بن کسی در زد » فپمیدم همسایه ام است 
ولی جواب او را ندادم و نخواستم از جای خود تکان بحورم . 
چشمهايم را باز کردم و دو باره بستم » صدای پاز شدن در اطاق 
او را شنیدم » او دستش را شست . با خودش سوت زد. همه را 
شنیدم ۰ کوشش میکردم اندیشه های خوش و گوارا بکنم ۰ بسال 
گذشته فکر میکردم . آنروزی که در کشتی نشسته بودم ساز 
دسی هیر ده وج دریا ؛ تکان کشتی ۰ دختر خوشگلی که رو برویم 


۳۲ زنده بگور 
نشسته بود , در فکر خودم غوطه ور شده بودم . دنبال آن میدویدم 
مانند اينکه بال در آورده بودم و در فضا جولان میدادم , سبك و 
چالاك شده بودم بطوریکه نمیشود بیان کرد . تفاوت آن همانقدر 
است که پرتو روشنائی را که بطور طبیعی می‌بینیم در کیف تریاك 
مثل اینست که همی روشنائی را از بشت آویز چلچراغ یا منشور 
بلوری به بینئد و به رنگهای گونا گون تجریه میشود . در این 
حالت خیالهای ساده و پوچ که برای آدم می‌آید همانطور افسونگر 
و خیره کننده میشود » هر خیال گذرنده و بیخود يك صورت دلفریب 
و با شکوهی بخودش میگیرد ؛ | گر دور نما یا چشم اندازی از فکر 
آدم بگذرد بی اندازه بزرگگ میشود » فضا باد میکند , گذشتن 
زمان محسوس نیست . 

در این هنگام خیلی سنگین شده بودم » حواسم بالای تنم 
موح میزد ۰ اما حس میکردم که خوابم نبرده . آخرین احساسی 
که از کیف و نشگه تریاك بیادم است این بود : که پاهايم سرد 
و بی حس شده بود » تنم بدون حر کت ؛ حس میکردم که میروم 
و دور میشوم ؛ ولی پمجرد اینکه تأثیر آن تمام شد يك غم و 
اندوه بی پایانی مرا فرا گرفت ۰ حس کردم که حواسم دارد سر 
جایش میآید . خیلی دشوار و نا گوار بود . سردم شد ۰ بیشتر 
از نیم ساعت خیلی سخت لرزیدم . صدای دندانهايم که بهم 
میخورد میشنیدم . بعد تب آمد ۰ تب سوزان و عرق از تنم سرا زیر 
شد ۰ قلبم میگرفت ۰ نفسم تنگ شده بود . اولن فکری که 


پرایم آمد این بود که هر چه رشته بودم پنبه شد و نشد آن 


ز نده بگور ۳۳ 


طوریکه باید شده باشد . از جان سختی خودم بیشتر تعجب کرده 
بودم ۰ پی بردم که يك قوه تاريك و يك بدبختی نا گفتنی با من 
درنء‌رد است . 

پدشواری نیمه تنه در رختخوابم بلند شدم » د گمه جراع 
برق را بیچانیدم ۰ روشن شد . نمیدانم چرا دستم رفت بسوی آینه 
کوچکی که روی میز پپلوی تحت بود » دیدم صور تم آماس کرده 
بود ۰ رنگم خاکی شده بود . از چشمم‌ايم اشك میریخت ۰ قلبم 
بشدت میگرفت : با خودم گفتم که اقلا قلبم خراب شد ! چراغ 
را خاموش کردم و دررختخواب افتادم . 

نه قلبم خراب نشد . امروز بهتر است " نه بادمجان بم 
آفت ندارد ! برایم دکتر آمد, قلبم را گوش داد ۰ نبضم را 
کرفت»: زبانم را دید , درجه ( گرما سنج ) گذاشت » از همین 
کارهای معمولی که همه دکتر ها بمحض ورود میکنند و همه 
امه فا تتوو ‏ ه فرن با تا ویب او 
هیچ نفهمید درد من چه است ! هیچکس بدرد من نمیتواند بی ببرد ! 
این دواها خنده اور است ؛ انجا روی میز هفت هشت حور دوا 
بر ایم قطار کرده اند ۰ من پیش خودم میخندم ۰ چه بازیگر 
حانه است ! 

تيك و تال ساعت همینطور بغل گوشم صدا مندهد , صدای 
بوق اتومبیل ودوحرخه و غریو ماشن دودی از بیرون میاید . به کاغذ 
دیوار نگاه میکنم + بر گهای باريك ارغوانی سیر و خوشه گل 


سفید دارد » روی شاحه آن فاصله بفاصله دو هر غ سیاه روبروی 


> ۳ زنده بگور 
یکدیگر نشسته اند , سرم تپی» معده ام مالش میرود ؛ تنم خردشده . 
روزنامه هاگی که بالای گنجه انداخته ام بحالت مخصوصی مانده . 
نگاه که میکنم یکمرتبه مثل اینست که همه آنها بچشمم غریبه 
میاید , خودم بچشم خودم بیگانه ام , در شگفت هستم که جرا 
زنده‌ام ؟ چرا نقس میکشم ؟ چرا گرسنه ام میشود ؟ جرا میخورم ؛ 
چراراه میروم ؟ جرا اینجا هستم ؟ این مردمی را که می‌بينم کی 
هستند و از من حه میحواهند ؟ . 

حالا خوب خودم را میشناسم , همانطوریکه هستم بدون کم 
و زیاد . هیچ کاری‌نمیتوانم بکنم » روی تخت خسته و کوفته افتاده‌ام. 
شاخت ستاهک افکرم هت ریق وت هی ها تام ها 
نا امیدی حوصله ام بسر رفته , هستی خودم مرا بشگفت انداخته . 
چقدر تلخ و ترسنالك است هنگامیکه آدم هستی خودش را حس 
میکند ! در آینه که نگاه میکنم بحودم میحندم , صورنم بچشم 
و ناشناس و و ۳ ۱۳۹ 

این فکرچندین بار برایم آمده : روئین تن شده ام ؛ روئن‌تن 
که در افسانه ها نوشته اند حکایت من است . معجن بود . | کنون 
همه جور خرافات و مزخرفات را باور میکنم , افکار شگفت انگیز 
از جلو چشمم میگذرد . معجز بود , حالا میدانم که خدا با يك 
زهر مار دیگری در ستمگری بی پایان خودش دو دسته مخلوق 
آفریده : خوشبخت و بدبخت . ازاولیپا پشتیبانی میکند و بر آزار و 
شکنجه دستهٌ دوم بدست خودشان میافز‌اید. حالاباورمیکنم که‌يك قوای 


زنده بگور ۳۵ 


درنده و پستی » يك فرشته بدبختی با بعضیها هست . 


بالاخره تنپا ماندم ؛ الأن د کتر رفت » کاغذ و مدادرابرداشتم. 
میخواهم بنویسم . نمیدانم چه ؟ یا اينکه مطلبی ندارم و یا از بسکه 
زیاد است نمیتوانم بنویسم . اینهم خودش بدبختی است . نمیدانم 
نمیتوانم گریه بکنم . شاید اگر گریه میکردم اندکی بمن 
دلداری میداد ! نمیتوانم ۰ شکل دیوانه ها شده‌ام . در آینه دیدم 
موهای سرم وز کرده ؛ چشمهايم باز و بی حالت است» فکر می - 
کنم اصلا صورت من نباید این شکل بوده باشد . صورت خیلی ها 
با فکرشان توفیر دارد . این بیشتر مرا از جا در میکند . همینقدر 
میدانم که از خودم بدم می‌آید » میخورم از خودم بدم می‌آید , راه 
میروم از خودم بدم می‌آید , فکر میکنم از خودم بدم می‌آید . 
چه سمج ! چه ترسنا ! نه این يكث قوه مافوق بشر بود . يك 
کوفت بود حالا این جور جیز ها را باور میکنم ! دیگر هیچ جیز 
بمن کار گر نیست . سیانور خوردم در من اثر نکرد . تریالكگ خوردم 
باز هم زنده ام ! | گر اژدها هم مرا بزند » اژدها میمیرد ! نه کسی 
باور نخواهد کرد . آیا این زهر ها خراب شده بود ! آیا بقدر 
کف تفه ایا فان ار تاره وان نف :۱۰ سای زا 
عوضی در کتاب طبی پیدا کرده بودم ؟ آیا دست من زهر را 
نوشدارو میکند ؟ نمیدانم - این فکرها صدبار برایم آمده تازگی 
ندارد . بیادم میآید شنیده‌ام وقتیکه دور کژدم آتش بگذارند خودش 
را نیش میزند - آیا دور من يك حلقه آتشن نیست ؛ 


۳۹ زنده بگور 


جلو پنجره اطاقم روی لبه ۳ باران. 3 
۳/۹3 آن جمع شده دو گنحشك نشسته‌اند » , یکی از آنپا تكث 
خود را در آب فرو میبرد ؛ سرش را بالا میگیرد ؛ دیگری ؛ پپلوی 
او کز کرده خودش را میجورد . من تکان خوردم » هردو آنها 
جير جیر کردند و با هم پریدند . هوا ابر است ۰ گاهی از پشت 
لکه‌های ابر آفتاب رنگ پریده در میآید . ساختمانپای بلند روبرو 
همه دود زده ؛ سیاه و غم‌انگیز زیر قشار این هوای سنگن و بارانی 
مانده‌اند . صدای دور و خفه شرر شنیده میشود . 

این ورقپای بد جنس که با آنها فال گرفتم ۰ این ورقهای 
تون هرا ول دنو اور تقو هتم اشت: تاه ورین 
از همه آن است که هنوز هم با آنها فال میگیرم ! 

حه میشود کرد ؟ سرنوشت برزورتر از من است . 

حوب بود که آدم با همین آزمایشرائی که از زند گی دارد ؛ 
میتوانست دوباره بدنیا بیاید و زند گانی خودش ر! از سر نو اداره 
بکند ! اما کدام زندگی ؟ آیا در دست من است ؟ حه فایده دارو ؟ 
بلس قواعم. کف و تسا ی تشن ها سوارتفه: کسان هش که 
يك ستاره شومی سرنوشت آنها را اداره می‌کند , زیر بار آن خرد 
میشو ند و میخواهند که خرد بشوند .. 

دیگر نه آرزوگی دارم و نه کینه‌ای , آنچه که در من انسانی 
بود از دست دادم , گذاشتم گم بشود , در زندگانی آدم باید یا 
فرشته بشود یا انسان و يا حیوان ۰ من هیحکدام از آنپا نشدم ‏ 
زند گانیم برای هميشه گم شد . من حود بسند . ناشی و بیچاره 


زنده بگور ۳۷ 


تقتا امد بودم . حال دیگر غیر ممکن شنت وه 0 و راه 

دیگری در پیش یگیرم ۰ دیگر نمیتوانم دنبال این سایه های 
بیپوده بروم » با زند گانی گلاویز بشوم » کشتی بگیرم . شماهائی 
که گمان میکنید در حقیقت زند گی میکنید , کدام دلیل و منطق 
مره ور شید زک که وی در نمیخواهم نه ببخشم و نه بخشیده 
بشوم » نه به چپ بروم و نه براست » میخواهم چشمهايم را باینده 
به بندم و گذشته را فراموش بکنم . 

نه , نمیتوانم از سرنوشت خودم بگریزم ۰ اين فکرهای 
دیوانه , این احساسات ۰ این خیالهای گذرنده که برایم میآید 
آیا حقیقی نیست ؟ در هرصورت خیلی طبیعی‌تر و کمتر ساختگی 
بنظر می آید تا افکار منطقی من . گمان میکنم آزادم ولی حلو 
سر‌نوشت خودم نمیتوانم کمترین ایستاد گی بکنم . افسار من بدست 
افشت» افشت. که | یف استو نت میکشاند . دستی ۰ بستی 
زندگی که نمیتوانند از دستش بگریزند » نمیتوانند فریاد بکشند ‏ 
تم کر یو : 

حالا دیگر نه زند گانی میکنم و نه خواب هستم » نه از چیزی 
خوشم می ید ونه بدم میآید ۰ من اه کف اهامای یا 
یگانه دوست من است . تنپا حیزی است که از من دلجوئی 
میکند . قبرستان منبارناس بیادم ميآید ؛ دیگر به مرده‌ها حسادت 
نمیوررم » مسهم از دنیای آنها بشمار می‌آیم . منهم با آنها رت 
يك زنده بگور هستم . . . . 

خسته شدم . چه مزخرفاتی نوشتم ؟ با خودم میگویم : برو 


۳۸ زنده بگور 
دیوانه , کاغذ و مداد را دور بینداز ۰ بینداز دور ۰ برت گوئی 
بس است . خفه بشو ؛ پاره بکن » مبادا این مزخرفات بدست کسی 
بسفتد ‏ حگونه مرا فصاوت حواهند ؟ اما من از ۳ 
رو در بایستی ندارم » بچیزی آهمیت نمیگذارم , به دنیا و مافیپایش 
میخندم . هرچه قضاوت آنپا در باره من سحت بوده باشد » نمی - 
دانند که من بیشتر خودم را سخت تر قضاوت کرده‌ام . آنبا به من 
ید بل پم وا ند که سم همم ار ون 
از همه خواننده این مزخرفها پبزارم . 

این یادداشتها با يك دسته ورق در کشو میز او بود . ولیکن 


حود او در تحتحواب افتاده تن یفن از بادش رفته بود . 
پادیس ۱ اسفند ماه ۱۳۰۸ 


حاج 


۳ 


حاجی مراد بچایکی از سکوی دکان پائن جست . کمر - 
جن قبای بخور خود را تکان داد , کمربند نقره‌اش را سفت کرد 
ی مه وی ما هه وی کقی:۳: ی ها فرش را دا رد 
با هم دکان را تخته کردند بعد از جیب فراخ خود چپار قران 
ور اه دای شم هه یار ععن ره ها هاش 
سوت زنان ما بپن مردمی که در آمد و شد بودند ناپدید گردید . 
حاحی عبای زردی که زیر بغلش زده بود انداخت روی دوشش به 
اطراف نگاهی کرد » و سلانه سلانه براه افتاد . هر قدمی که بر 
مداشت کفش‌های نو او عز عر صدا میکر د . در مبان راه یشتر 
د کاندارها به او سلام و تعارف میکردند و می گفتند : حاجی سلام ؛ 
حاجی احوالت جطور است ؟ حاجی خدمت نمیرسیم ؟. .۰ . از این 
حرفپا گوش حاجی بر شده بود " و يك اهمیت مخصوصی به لغت 
حاجی میگذاشت " بخودش میبالید و با لبخند بزرکگ منشی جواب 
سلام میگرفت . 


8 زنده بگود 

این لغت برای او حکم يك لقب را داشت در صورتیکه 
خودش میدانست که بمکه نرفته بود " تنبا وقتیکه بچه بود و 
پدرش مرد * مادر او مطابق وصیت پدرش خانه و همه دارائی آنها 
را فروخت " پول طلا کرد و بنه کن رفتند به کر بلا. بعد از یکی 
دو سال پولها خرح شد و به گدائی افتادند " تنها حاجی به هزار 
زحمت خورش را رسانیده بود به عمویش در همدان . اتفاقاً 
عموی او مرد و چون وارث دیگری نداشت همه دارائی او رسیده 
بود به حاحی و حون عمویش در بازار معروف به حاحی بود این 
لقب هم با دکان به او ارث رسیده بود . او در این شهر هیچ خویش 
و قومی نداشت " دو سه بار هم جویای حال مادر و خواهرش که 
در کر بلا به گدائی افتاده بودند شده بود " اما از آنپا هیچ خبر 
واثری بیدا ره 

دو سال میگذشت که حاجی زن گرفته بود " ولی از طرف 
زن حوشحت نود . حندی بود که میان او و زنش بیوسته جنگ 
و حدال میشد ‏ حاحی همه حیز زا اهنوا تست تحمل. کن ۳ 
زخم زبان و نیشپائی که زنش باو میزد " و او هم برای اینکه از 
زنش چشم زهره بگیرد عادت کرده بود او را اغلب میزد . 
گاهی هم از این کار خودش دشیمان هیشد ؛ ولی در هرصورت رود 
روی یکدیگر را می‌بوسیدند و اف میکرد ند حبزیکه بشتر 
حاحی را بد خلق کرده بود این بود که هنوز بچه بیدا نکرده 
بود . حندین بار دوستانش باو نصیحت کرده بودند که يك زن 
دیگر بگیرد " اما حاجی گول خور نبود و میدانست که گرفتن زن 
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دیگر بر بدبختی او خواهد افزود ۰ از این رو نصیحت ها از 
يك گوش می‌شنید از گوش دیگر بدر میکرد . وانگپی زنش 
هنوز جوان و خوشگل بود و بعد از چند سال پا هم انس 
گرفته بودند و خوب یا بد زند گانی را يك جوری پسس میبردند . 
خود حاجی هم که هنوز جوان بود اگر خدا میخواست به آنها 
بچه میداد . از اینجپت حاجی مایل نبود که زنش را طلاق بدهد 
ولی ۰ اين عادت هم از سر او نمیافتاد : زنش را میزد » و زن او 
هم بدتر لجبازی میکرد . بخصوص از دیشب میانه آنها سخت 
شکر ات هو 

حاجی همینطور که تخمه هندوانه میانداخت در دهنش و 
پوست دو لبه کرده ثرا جلو خودش تف میکرد ؛ از دهنه بازار 
بیرون آمد . هوای تازه بپاری را تنفس کرد بیادش افتاد حالا 
باید برود بخانه » باز اول کشمکش ‏ یکی او بگوید و دوتا زنش 
جواب بدهد و آخرش بکتك کاری منجر بشود . بعد شام بخورند 
و بپم چشم غره بروند, بعد از آنپم بخوابند . شب جمعه هم بود 
میدانست که امش زنش سبمزی بلو درست کرده . این فکررها از 
خاطر او میگذشت , به اینسو و آنسو نگاه میکرد » حرفهای زنش 
را بیاد آورد : «برو برو ۰ حاحی دروغی ! تو حاجی هستی ؟ بس 
جرا خواهر و مادرت در کربلا از گداگی هرزه شدند ؟ من را 
بگو که وفتی مشهدی حسین صراف از من خواستگاری ون 
دشدم و آمدم زن تو بی قابلیت شدم ! حاحی دروغی ! » حند بار 
لب خودش را گزید و بنظرش آمد اگر در این موقم زنش را 
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میدید میخواست شکم او را باره بکند . 

در اینوقت رسیده بود بخیابان بن النپرین . نگاهی کرد 
بدرختهای بید که سبز و حرم قق .کار رودحانه ی بوو ند . 
بفکرش آمد خوبست فردا را که جمعه است از صبح با ند نس 
از دوستان خودمانی با ساز و دم دستگاه برود بدره مراد بك ‏ و 
تمام روز را در آنجا بگذراند ۰ اقلا در خانه نمی‌ماند که هم باو 
و هم بزنش بد بگذرد . رسید نزديك کوحه‌ای که مرفت بطرف 
عاه‌شان:. کر تنهیظرش امه که رتش ار لو اف کدشعت:: 
رد شد و باو هیچ اعتا کت نون ار اب رن افو ان 
اینکه حاجی مانند اغلب مردها زن را از بشت جادر می‌شناخت 
ولی زنش يك نشان مخصوصی داشت که در میان هزارتا زن 
حاحی به آسانی زن خودش را پیدا میکرد ؛ این زن او بود . 
از حاشیه سفید جادرش شناخت » جای تردید نبود .۰ اما جطور 
شده بود که باز بدون اجازه حاحی اینوقت روز از خانه برون 
آمده بود؟ در دکان هم نیامده بود که کاری داشته باشد » آیا 
بکجا رفته بود ؟ حاحی تند کرد دید بلی زن اوست حالا بطرف 
حانه هم نمیرود » نا گپان از حا در رفت . نمی توانست حلو 
و شاب ره یواست او وا هه یه هس ار 
داد رد : 

- شهر بانو ! 


آن زن رویش را بر گردانید و مثل چیزیکه ترسیده باشد 


تشر گرقه ای را بهیدوکی او از با مسشتاخت: :انش گر فتة 
بود » حالا زنش بدون اجازه او از خانه بیرون آمده هیچ ؛ آنوقت 
صدایش هم که میزد باو محل نمیگٌذارد ! به رگ غیرتش برخورد 
دو باره ریاد زد : 

من , بتو هستم ! این وقت روز کجا بودی ؟ بایست تا 
بهت بگویم ! 

آن زن ایستاد و بلند میگفت : 

و فضولی ؟ بتو چه ؟ مرد که حلبری حرف دهنت را 
بغهم » با زن مردم حه کار داری ؟ الان حقت را بدستت میدهم . 
آهای مردم بدادم برسید ببینید این مرد که مست کرده از جان 
من چه میخواهد ؟ بخیالت شهر بی قانون است ؟ الآن تو را میدهم 
بدست آژان آقای آژان ِ 

ک ما ها بات یا سفن ۴ عیتق ار ای اف قفا 
ورد اطذزت وه متشه یک‌فه: انا یود :جاح ریک 
و رویش سرح شده ر گپای پیشانی و ۳-۰ بلند شده بود . حالا 
در بازار سرشناس است مردم هم دو پشته ایستاده‌اند و آن رن روش 
ژا یت ور هقة ریاد میز ند : 

- آقای اب 

حاجی جلو چشمش تیره وتار شد » پس رفت » پیش آمد و از 
روی حادر يث فان محکم رد به آن رن و میگفت : 

- پیخود ... بیخود صدای خودت را عوض نکن » من از 
همان اول تورا شناختم . فردا ... همین فردا طلاقت میدهم ۰ حالا 


3 زنده بگور 
برای من پایت یکوجه باز شده ؟ میخواهی آبروی جندین و جند 
ساله مرا بباد بدهی ؟ زنیکه بی شرم » حالا نگذار روبروی 
مردم بگویم . مردم شاهد باشید این زنیکه را فردا طلاق میدهم 
حند وقت بود که شك داشتم . هی خودداری عبر دمن وندان 
روی جگر میگذاشتم اما حالا دیگر کارد پاستخوان رسیده . 
آهای مردم شاهد باشید ژن من نانجیب شده فردا ... آهای 
رف 

آن زن رو بمردم کرده : 

- بیغیرتپا ! شماها هیچ نمیگوئید ؟ میگذارید اين مرتیکه 
بی سر و ی پا میان کوچه به عورت مردم دست اندازی بکند ؟ 
۳5 مشدی حسین صراف اینجا بود » بپمتان میفهماند. يكث روز 
هم از عمرم باقی باشد ۰ تلافی بکنم که روی نان بکنی سگت 
نخورد ؟ یکی نیست از اين مرتیکه بپرسد ابولی خرت بچند 
است ؟ کی هست که‌خودش را داخل آدمیزاد میکند ! برو .. 
پرو ... آدم خودت را بشناس . حالا پدری ازت در بیارم که حظ 
بکنی ! آقای آژان ... 

دوسه نفر میانجی پیدا شدند حاحی را بکنار کشیدند . در 
این بن سرو کلهٌ آژانی نمایان شد ۰ مردم پس رفته حاجی آقا و زن 
حادر حاشیه سفید با دو سه نفر شاهد و میانحی بطرف نظمیه روانه 
شدند . در مبان راه هر کدام حرقپای خودشان را برای آژان 
تکرار کردند : مردم هم اه تال نی اه ی ۱۳ 
به بینند آخرش کار بکجا میانجامد . حاجی خیس عرقء همدوش 


حاجی مراد ۶۵ 
آژان از حلو مردم میگذشت و حالا مشکول هم شده بود. درست 
نگاه کرد دید کفش سك دار آن زن و حورابپایش با مال ژن 
او فرق داشت . نشانیهائی هم ای ان داد یه 
درست بود » او زن مشهدی حسن صراف بود که میشناخت ی 
برد که اشتباه کرده است . اما دیر فهمیده بود . حالا تمیدانست 
حه خواهد شد ؟ تا اینکه رسیدند به نظمیه . مردم بیرون ماندند 


حاحی و آن زن را آژان در اطافی وارد کرد که دو نتفر صاحبت 


منص آژان بشت میز نشسته بودند . اژان دست را به بیشانی 
گذاشته شرح گزارش وا شوت تون اه تقوم وا ۰ ماو 
کشید رفت در پائن اطاق ایستاد . رگیس رو کرد به حاجی : 

اسم شما چیست ؟ 

-آقا » ما خانه زادیم , کوچکیم ۰ اسم بنده حاجی مراد ؛ 
هه ار ام ماو 

جه کاره هستید ؟ 

- رزاز » در بازار دکان دارم هر فرمایشی که داشته باشید 
اطاعت میکنم . 

- آیا راست است که شما نسبت باین خانم بی احترامی 
کرده‌اید وایشان را در کوچه زده‌اید ؟ 

- چه عرض بکنم ؟ بنده گمان میکردم که زن خودم است . 

- بکدام دلیل ؛ 


حاشیه حادرش سفید است . 


5۹ زنده بگود 


تداخیلی عرش آست هن صهای رن احووتان را این 

حاجی آهی کشید : - آخر شما که نمیدانید زن من حه 
آفتی است ؟ زنم نوای همه جانوران را در میاورد . وقتیکه از 
حمام میأید به صدای همه زنبا حرف میزند . ادای همه را 
در میآورد من گمان کردم میخواهد مرا گول بزند صدای خودش 
را عوض کرده . 

آنرنتخه فتاه لپا افاخ, اران: فا کهشاهها .هی 
توی کوچه . رو بروی صد کرور نفوس بمن چك زد حالا 
یکمرتبه موش مرده شد ! چه فطولیها ! بخیالش شهر هرت است. 
اک مشدی حسین بداند حقت را ۱[ با رن او ؟ 
آقای‌ترکین:: 

رگیس : - خوب خانم باشما دیگر کاری نداریم بغرمائید 
بیرون تا حسای حاجی آقا را برسیم. 

حاجی : - وال غلط کردم ؛ من نمیدانستم ۰ اشتباهی گرفتم 
آخر من رو بروی مردم آبرو دارم . 

کیش خیای. توشته داد پخست. آزان«ساجی را بردتظ تحلو 
میز دیگر اسکناسپا را با دست لرزان شمرد ؛ به عنوان جریمه 
روی میر گذاشت بعد بمراهی ان او را بردند حلو در نظمید . 
مردم ردیف ایستاده بودند و در گوشی با هم یچ پچ میکردند . 
عبای زرد حاجی را از روی کولش برداشتند و یکنفر تازیانه 
بدست آمد کنار او ایستاد . حاجی از زور خجالت سرش را پائن 
انداخت , و پنجاه تازیانه جلو مردم به او زدند . ولی او خم 


حاجی مراد 3 


ترفن شاه ففکه فبام هه تال آترشمی قزر کر 
جیب دز آورد عرق روی بیشانی خودش را ال کرد » عبای زرد 
را برداشته روی دوش انداخت » گوشه آن بزمن کشیده میشد . 
سر بزیر روانه خانه شد و کوشش میکرد بایش ۳ آهسته‌تر روی 
زمن بگذارد تا صدای غژغژ کفش خودش را خفه بکند . 
دو روز بعد حاحی زنش را طلاق داد ! 
پاریس > تبر ماه ۱۳۰۵۹ 


اسیر فرانسوی 

در (بزانسن) بودم » یکروز وارد اطاقم شدم . دیدم پیشخدمت 
آنجا پیش بند چرژه آبی رنگ خودش را بسته و مشغول گرد گیری 
است . مرا که دید رفت کتابی را که بتاز گی راجع به جنگ از 
لمات ترخهه شمه بوو از رو هی ترداشت و کفتا سکن 
است این کتاب را یمن عاریه بدهید بحوانم ؟ 

با تعجب از او پرسیدم : - به حه درد شما میحورد؟ این 
کتاب رمان ثبست . 

جواب داد : - خودم میدانم , اما آخر منهم در جنگ بودم ؛ 
اسیر ( بشپا) شدم . 

من حون خیلی چیزهای راست و دروغ راجع به بد رفتاری 
آلما نیا شنیده بودم کنجکاو شدم . خواستم از او زیر پا کشی 
بکنم ولی گمان میکردم مثل همه فرانسویپا حالا میرود صد کرور 
فحش په آلمانیپا بدهد . باری از او پرسیدم : 

-آيا بشها ( بزبان تحقیر آمیز فرانسه بجای آلمانیها ) 
با شما خیلی بد رفتاری کردند ؟ ممکن است شرح اسارت خودتان 
را بگوئید ؟ 


۰ ۵ ز نده بگور 


این پرمش من درد دل او را باز کرد و برایم این طور 
حکایت کرد : ۱ 

دمن دو سال در آلمان اسیر بودم ؛ خیلی وقت نبود که 
سرباز شده بودم » نزديك شهر ( نانسی ) جنک در گرفت . عده ما 
شا نع ای سا خوو مارا بر مه 
شليك کردند . ما هم چاره نداشتیم نميتوانستيم ایستاد گی بکنیم . 
همه‌مان تفنگها را انداختیم و دستهایمان را بالا کردیم . چند نفر 
از آلمانییا حلو آمدنن:: یکی از آ زا بز بان فر انسه گفت : « شما 
خوشخت بودید که جنگ برایتان تمام شد , ما هم خیلی دلمان 
میخواست که بجای شما بوده باشیم . » بعد جیی‌ای ما را گشتند 
هرچه اسلحه داشتیم گرفتند و ما را دسته دسته کرده با پاسبان 
روانه کردند . چند نفر زخمی میان ما بود که به مریضخانه 
تا تا حون اه سر ای کی کر ]توص یر 
زا تیان الای: اسرفهای: تاخوش روش کرخیه باه ار شتکه 
این کار کثیف بود و ناحوشها روی رمين اخ و تف میانداختند , من 
چند روز بیشتر در آنجا نماندم . خواهش کردم کار مرا تغییر بدهند ؛ 
آنپا هم پذیرفتند . بعد مرا فرستادند نزديك شهر ( کلنی ) در يك 
گرم برای کارهای فلاحتی. رفیقم هم با من بود . از صبح رود 
ساعت شش بلند میشدیم » به طویله سر میدیم » اسبها را فشو 
ميکرديم. به کشتزار سیب‌زمینی‌سر کشی میکردیم . کارمان‌رسید ی 
به کارهای فلاحتی بود , در همانجا من و رفیقم بخیال فرار افتادیم » 


دو شب و دو روز بای بیاده از بیراهه از ایسو به انسو میر فتیم ؛ 


اسیر فرانسوی 6۱ 


میخواستیم از راه هلند برویم بفرانسه . بیشتر شبپا راه ميافتادیم؛ 
بدبختانه آلمانی هم بلد نبودیم . من چون گوشم سنگین بود چند 
کلمه بیشتر آلمانی یاد نگرفتم , اما رفیقم بهتر از من یاد گرفته 
بود » تا اينکه بالاخره گیر افتادیم , جای مارا عوض کردند و 
ما را فرستادند به جنوب المان . 

از شما ؟وشمالی نکردند ؟ 

د -هیچ . تنها مارا ترسانیدند که اگر دوباده این کار را 
تکرار بکنیم » آزادیمان را خواهند گرفت و کارهای سخت تری 
بما خواهند داد , ولی کارمان مثل بیش فلاحت بود . جایمان هم 
بپتر شد . با دخترها عشقباری میکردیم ؛ یعمی روزها که در جنگل 
کار میکردیم فاصله پفاصله دیده‌بان بود که مبادا از اسیریپا کسی 
بگریزد , ولی شبها دزد کی بیرون میر فتیم ۰ رفیقم يك زن را آیستن 
کرد . چون بییش سیئه ما نمره دوخته بودند . شب که میشد 
روی آن را يك دستمال سفید بحیه ميزدیم و هرش ساعت هشت 
از مزرعه ميأآمدیم بیرون » نزديك ایستگاه راه آهن جای دید و 
باز دید ما با دخترها بود . چیزیکه خنده داشت ۰ ما زبان آنها 
را نميدانستيم ‏ دختر من موهای بور داشت » من او دا خیلی 
دوست داشتم هیچوقت فراموشم نمیشود . بالاخره رندان فهمیدند از 
ما شکایت کردند ما هم یکی دوشب نرفتیم. بعد جای مالاقات‌خودمان 
را عوط کردیم.... ‏ 

- بد رفتاری‌المانیپا نست‌بشما جه‌بود؟ 

هیجوت ما بکار خودمان رسید گی میکردیم ۰ آنها 


۲ زنده بگور 
هم از ما راضی بودند و کاری بکارمان نداشتند قفقط دو سه بار 
کاغذهای ما را نرسانیدند . 

کدام کاغذها ؟ 

«- برای اسیریپا مبادله کاغذ برقرار بود باین ترتیب که 
کاغذ خویشان اسیریپای آلمانی را فرافسویپا میگرفتند , و آلمانیبا 
هم کاغذ اسیریهای فرانسه را مابین آنها تقسیم میکردند . 

علتش چه بود ؛ 

شم یه سای معا آمانن. ‏ روز نسم اش 
شده بورند , فرانسویها آنها را به الجزایر فرستاده‌اند و آنبا را 
بکارهای سخت وادار کرده‌اند و با اسیریهای آلمانی بد رفتاری 
میکنند . از اینجهت آلمانی‌ها هم کاغذ ما را نرسانیدند, اما وقتیکه 
شنیدیم که آلمانیها شکست خورده‌اند . و قرار شد بر گردیم بفرانسه 
بارفقا آنقدر لش گیری کردیم ! کی جرئت میکرد با ما حرف بز ند؟ 
در همان راه آهنی که ما را پفرانسه می‌آورد ۰ عکس ویلپلم را 
با تله خوك روی بدنه اطاق کشیده بودیم و زیرش نوشته بودیم : 
پست بادآلمان. راء آهن را نگپداشتند » نزديك بود دعوا بشود...» 

بعد از آنکه نیمساعتی سنج اسارت خودش را داد آهی 
کشید و گفت : بهترین دور زندگانیم همان ایام اسارت من در 
آلمان بود وجاروب را برداشته از در بیرون رفت . 

پاریس ۲۱ فروردین ماه ۱۳۰۹ 


داود گوژیشت 


دنه » نه , هر گز من دنبال اینکار نخواهم رفت ۰ باید بکلی 
جشم پوشید . برای دیگران حوشی میاورد در صورتیکه برای من 
مر ار ره هی هی یروآون ری لس ها 
خودش میگفت و عصای کوتاه زرد رنگی که در دست داشت بزمن 
میزد و بدشواری راه میرفت مانند اینکه تعادل خودش را بزحمت 
تمتات وی بر که اور ها اما ان 
شانه‌های لاغر او فرو رفته بود , از حلو يك حالت خشك , سخت 
و زننده داشت : لبهای نازك بم کشیده , ابروهای کمانی باريك , 
مژه‌های پائن افتاده » رن زرد » گونه‌های برحسته استخوانی. 
ار ی ای وان هر ره نیم تن حوجونچه او با 
پشت بالا امد , دستهای دراز بی تناس , کلاه گشادی که روی 
سرش فرو کرده بود ؛ بخصوص حالت جدی که بخودش گرفته بود 


و عصایش را بسحتی بزمین میزد بیشتر او را مضحك کرده بود . 


0 ز نده بگود 


او از سرییچ خیابان پپلوی انداخته بود درخیابان بیرون شهر 
و بسوی دروازه دولت میرفت نزديك غروب بود , هوا کمی گرم بود. 
دست چپ جلو روشنائی محو این بایان غرون ؛ دیوارهای کاه گلی 
ی هام ا عم موی فسوی اسمان. کف تودنهه : 
دست راست خندق را که تازه بر کرده بودند کنار آن فاصله 
قالخا نها شمه کار ار هقی رانا شتا سارت 
و کاهی اتوهدل با در کهایشی‌دشت که‌با وود اب نافن. کم 
گردو غبار بپوا بلند میکرد ۰ دو طرف خیابان کنار جوی آب 
درختهای تازه و نوحه کاشته بودند . 

او فکر میکرد میدید از آغاز بچگی خودش تا کنون ههیشه 
اسپاب تمسخر يا ترحم دیگران بوده . یادش افتاد اولین بار که 
معلم سر درس تاریخ گفت که اهالی ( اسبارت) بچه‌های هیولا 
با تاه رشن همهها فردان بر کقعففیه اودنگاه کرونیا: 
و حالت غریبی باو دست داد . اما حالا او آرزو سر 3 که 
این قانون در همه جای دنیا مجرا میشد و یا اقلا مثل اغلب جاها 
قدغن میکردند تا اشخاص ناقص و معیوب از زناشوگی خودداری 
بکنند , حون او میدانست که همه اینها تقصیر بدرش است . 
صورت رنگک بریده : گو نه‌های استجوانی ۰ بای حشمپای 2 
کبود , دهان نیمه باز و حالت مرگ پدرش را همانطوری که دیده 
بود از حلو حشمش گذشت ..بدر کوفت کشیده بیر که زن حوان 
گرفته بود و هم بچه‌های او کور و افلیج بدنیا آمده بودند ۰ یکی 


از برادرهایش که ز نده مانده بود او هم لال و احمق بود تا اینکه 


داود گوژ پشت ۵ 
دوسال بیش‌مرد. با خودش میگفت : « شاید نپا خوشخت بوده‌اند !» 
ولی او زنده مانده بود . از خودش و از دیگران بیزار و همه 
از اف کرت ان پودنه: اما اه تا آنذازه‌ای غادت کردم نود که هه 
يث زند گانی جدا گانه بکند . از بچگی در مدرسه از ورزش » 
شوخی ۰ دویدن ۰ توپ بازی » جفتكث چپار کش ۱ 0 بیوا و 
همه چیزهائی که اسباب خوشبختی همسالهای او را فراهم میآورد 
بی بپره ما نله نود دشن هام بازی کر میکرد . و هه اه 
کتاب را میگرفت حلو صورتش و از پشت آن دزد کی بچه‌ها را 
تماشا میکرد ولی یکوقت هم جدا کار میکرد و میخواست اقلا از 
راء تحصیل بردیگران برتری پیدا بکند ؛ روز و شب کار میکرد 
بیمین جهت یکی دو نفر از شا گردهای تنبل با او گرم گرفتند 
۳ برای اينکه از روی حل مسئله ریاضی و تکلیفهای او رو - 
نی بکتت.م اه ود ما شتا که بووست. انا ساح ی 
برای استفاده بوده در صورتیکه میدید حسن خان که زیبا . 
خوش اندام و لباسهای خوب می‌پوشید بیشتر شاگردها کوشش 
میکردند پا او دوست بشوند . تنها دو سه نفر از معلم‌ها نیت 
به او ملاحظه و توحه طاهر میساختند آنهم نه از برای کار او 
بود بلکه بیشتر از راه ترحم بود ؛ حنانکه بعد هم با همه جان - 
کندن‌ها و سختیها نتوانست کارش را بانجام پرساند . 
اکنون تپی دست مانده بود . همه از او گریزان بودند 
رفقا عارشان می آمد با او راه بروند » زنپا باو میگفتند : «فوزی را 


بین !» این بیشتر او را از حا در میکرد . حند سال پیش دوبار 


۹ زنده بگور 


خواستگاری کرده بود هردو دفعه زنبا او را مسخره کرده بودند. 
اتفاقاً یکی از آنپا زینده در همن نزدیکی در فیشر آباد منزل 
داشت » جندین بار یکدیگر را دیده بودند با او حرف هم زده 
بود . عصرها که از مدرسه پرمیذشت میاآمد اینجا تا او را بیند ؛ 
فقط بیادش میامد که کنار لب او يك خال داشت . بعد هم که 
خاله‌اش را پخواست‌گاری او فرستاد همان دختر او را مسخره 
کرده و گفته بود : «مگر آدم قحط است که من زن قوزی 
بشوم ؟ » هرحه بدر و مادرش او را زده بودند قبول نکرده بود 
می‌گفته : ار 21 فحط است ؟ » اما داود هنوز او را دوست 
میداشت و این بهترین یاد بود دور حوانی او بشمار میامد. حالا 
هم دانسته یا ندانسته بیشتر گذارش به اینجا میافتاد و یاد گارهای 
گذشته دوباره پیش چشم او تازه ميشد . او از همه یز سر خورده 
بود . بیشتر تنبا بگردش میرفت و از جمعیت دوری میجست ۰ 
چون هر کسی میخندید يا با رفیقش آهسته گفتگو مینمود گمان 
میکرد راجع باوست » دارند او را دست میاندازند . با چشمپای 
میشی رل زده و حالت سختی که داشت گردن خود را با نصف 
تن‌اش بدشواری برمیگردانید , یر چشمی نگاه تحقیر آمیز میکرد 
رد ميشد. در راه همه حواس او متوجه دیگران بود همه‌عضالات‌صورت 
او کشیده میشد میخواست عقیده دیگران را درباره خودش بداند . 

از کنار جوی آهسته مت و گاهی با ته عصایش روی 
آب را میشکافت » افکار او شوریده وپریشان بود. دید سک سفیدی 
با موهای پلئد از صدای عصای او که بسنگت خورد سرش را 


داودگوژ پشت ۷ 
بلند کرد به او نگاه کرد مثل چیزیکه ناخوش یا در شرف مر گث 
بود » نتوانست از جایش تکان بخورد و دوباره سرش افتاد بزمین. او 
بزحمت خم شد در روشناگی مپتاب نگاه آنبا بهم تلاقی کرد 
يك فکرهای غریبی برایش بیدا شد. حس کرد که این نخستن 
تاه رات ود که او که اقا نیت 
مانند يك چیز نخاله ۰ وا زده و بیخود از جامعة اه 
شده بودند . میخواست پپلوی این سک که بدبختیپای خودش را 
به بیرون شپر کشانیده و از حشم مردم پنهان کرد نود 
بنشیند و او را در آغوش بکشد , سر او را به سین پیش آمده 
خودش ارهز ها ای قی, رای هت ها ین کی از 
اینجا بگذرد و به بیند بیشتر او را ریشخند خواهند کرد . 
تنگک غروب بود از دم دروازه یوسف آباد رد شد » به دایره 
پرتو افشان ماه که در آرامش این اول شب غمنال و دلچسب 
اه کر اه انا ههام رن خاه‌های شمه اند 
نوده آجرهائی که رویهم ریحته بودند ۰ دور نمای خواب آلود 
شپر ۰ درختها » شیروانی خانه‌ها , کوه کبود رنگ را تماشا 
کرد . از جلو چشم او پرده‌های درهم و خاکستری میگذشت . 
از دور و نزديكث ۳3 دیده نمی‌شد » صدای دور و حفه آواز 
اتقعطا ار ارف یی باه رشن را متقمانش اه 
کرد . او حسته بود با عم و اندوه سرشار و حشمهپای سوزان 
مثل این بود که سر او به تنش سنگینی میکرد . داود عصای 
حودش را گذاشت بکنار حوی و از روی آن گذشت بدون 


0۸ زنده بگور 
ازاوهزفترفی تیا ۵ کار صاده تست تا کیان مت فد 
دید يكث زن جادری در نزدیکی او کنار جوی نشسته تیش قلب 
او تند شد . آن زن بدون مقدمه رویش را بر گردانید و با لبخند 

گفت : - هوشنگگ ! تا حالاکجا بودی ؟ 

داود از لحن ساده این زن تعجب کرد که حطور او را 
دیده و زرم نکرده ؟ مثل ابن بود که دنیا را به او داده باشند . 
از پرسش او پیدا بود که میخواست با او صحبت بکند ۰ اما 
ایئوقت ش در اینجا چه میکند؟ آیا نجیب است ؟ بلکه عاشق 
باشد ! بپر حال دلش را بدریا زد با خودش گفت هرحه بادا 
باد افلا يك هم ۱ آوردم شاید یمن دلداری پدهد ! 
مانند اینکه اختیار زبان خودش را نداشت گفت : خانم شما تنبا 
هستید ؟ منهم تنها هستم . همیشه تنها هستم ! همه عمرم تنها 
بوده‌ام . 

هنوز حرفش را تما نکرده بود که آن زن با عينك دودی 
که به چشمش رده بود دوباره رویش را بر گردانید و گفت : - 
پس شما کی هستید ؟ من بخیالم هوشنگک است او هروقت میآید 
میخواهد با من شوخی بکند . 

داود از این جمله آخر چیز زیادی دستگیرش نشد و مقصود 
ان را نفرمید . اما حنی انتظاری را هم نداشت . مدنپا بود 
که هیچ زنی با او حرف نزده بود » دید این ژن خوشکل است . 
عرق سرد از تنش سرازیر شده بود بزحمت گفت : نه حانم من 


هوشنگت نیستم . اسم من داود است . 


داود گوژ پشت ۳ 

آن زن با لبخند جوان داد : - منکه شما را نمی‌بینم - 
چشمپايم درد میکند ! آهان داود ! ... داود قوز ... ( لبش را 
گزید) میدیدم که صدا به گوشم آخنا میاید . منهم زیننده 
هستم مرا میشناسید ؟ 
زلف ترنا کرد او که روی نیم رحش را پوشانیده بود 
ان خورده: دود ال ضیاه. کوش لت او زا دی از شنته:خا 
گلوی او تیر کشید ‏ دانه‌های عرق روی بیشانی او سرازیر شد » 
دور خودش را نگاه 0 ی نمود . صدای ۳ ابوعطا نزديك 
شده بود » قلبش میزد باندازه‌ای تند میزد که نفسش پس میرفت 
بدون اینکه چیزی بگوید سر تا پا لرزان از جا بلند شد بغض 
ببخ گلوی اورا گرفته بود عصای خودش را برداشت با گامپای 
سنگین افتان و خیزان از همان راهی که آمده بود بر گشت و 
با صدای خراشیده زیر لب با خودش میگفت « این زیبنده بود! 
میتی مس سرا یی با ییا راگن 
یز شک . باید بکلی چشم پوشید ! .. نه » 
9 نمیتوانم .0 

حودش را کشانید تا یپلوی همان شک 25 در راه دیده 
بود نشست و سر او را روی سینه بیش آمده خودش فشار داد . 
اما آن سک مرده بود ! 

تهران ۱ شهر یود ماه ۱۳۰۹ 


مادلن 


پریشب آنجا بودم , در آن اطاق پذیرائی کوچك . مادر و 
حواهرش هم بودند , مادرش لباس خاکستری و دخترانش لباس 
سرخ پوشیده بودند . نیمکت های آنجا هم از محمل سرخ بود » 
من آرنجم را روی پیانو گذاشته به آنها نگاه میکردم . همه 
وش موف ورن گراغافون کداوار قوزآ نکن :هتفهن 
د کشتیبانان ولگا» را از روی صفحه سیاه در میاورد . صدای 
غرش باد میامد , جکه‌های باران به بشت شیشهٌ پنجره میخورد ‏ 
کش میآمد , و با صدای یکنواختی با آهنگ ساز می آمیخت . 
مادلن جلو من نشسته با حالت اندیشناك و پکر سر را بدست 
تکیه داده بود و گوش میکرد . من دزد کی بموهای تابدار 
حرمائی بازوهای لخت ۰ گردن و نیم رخ بچگانه و سرزنده 
او نگاه میکردم . این حالتی که او بخودش گرفته بود بنظرم 
ساختگی میآمد . فکر میکردم که او هميشه باید بدود . بازی 
و شوخی بکند , نمیتوانستم تصور بکنم که در مغز او هم قکر 


زنده بگود 
میأید , نمیتوانستم باور بکنم که ممکن است او هم غمناك بشود ‏ 
من هم از حالت بچگانه و لاابالی او خوشم میاآمد . 
این سوم بار بود که از او ملاقات کرده بودم . اولن 
بار کنار دریا با نپا معرفی شدم ولی با آن روز خیلی فرق کرده . 
او وخواهرش لباس شنا بوشیده بودند . يك حالت آزاد و جهره‌های 
گشاده داشتند . او حالت بچگانه . شیطان و حشمپای درخشان 
داشت . نزديك غروب بود موح دریا . ساز » کازینو همه بیادم میاید. 
حالا صورت آنها پژمرده ۰ اندیشناك و سر بگریبان زندگی مینماید 
با لباسپای سرخ ارغوانی مد امسال که دامن بلند دارد و تا مچ 
بای آنپا را یوشانیده ! 
صفحه با آواز دور و خفه که بی شباهت بصدای موح دریا 
نبود ایستاد . مادرشان برای مجلس گرمی از مدرسه و کار دخترانش 
تیه رو هی سای یرعاش شا کرو اف اشنم : 
خواهرش بمن چشمك زد . منهم ظاهراً لبخند زده و به پرسشهای 
آنپا جوابهای کوتاه و سرسرکی میدادم . ولی حواسم جای دیگر 
بو فک فت‌ريم از افل اشتا سوم رابا اماب منیا خوهاه 
بیش تعطیل تابستان گذشته رفته بودم بکنار دریا : یادم است با 
یکتفر از رفقا ساعت چپار بعد از ظبر بود هوا گرم » شلوغ 
رفتیم به ( تروویل ) جلو ایستگاه راه آهن اتوبوس گرفتیم . 
از کنار دریا میان جنگل اتوبوس مابین صدها اتومبیل ۰ صدای 
بوق ؛ بوی روغن و بنزین که در هوا پرا کنده شده بود میلغر ید 


۱ - ساختمان جای بازی ۰ رقص ۰ نمایش و عبره که در شهرهای 
گردشگاه مساز ند : 


مادلن 1 
تکان میحورد ‏ گاهی دور نمای دریا از بشت درحتپا بدیدار 
شا 

بالاخره دریکی از ایستگاهپا پیاده شدیم . اینجا ( ویلرویل ) 
بود از حند کوحه ست و بلند که دیوارهای سنگی و گلی ده 
طرف ۳1 کشیده شده بود رد شدیم » رسیديم روی پلاژ " 
کوحکی که بشکل نان تافتون در بلندی کنار دریا ساخته بودند . 
در میدانگامی آن جلو دریا کازینوی کوچکی دیده میشد . اطراف 
آن روی کمر کش تبه , خانه و کوشکهای کوحکی بنا شده بود . 
پائین آن کنار دریا گل ماسه بود که آب دریا کمی دورتر از آن 
وی میزد ۰ بچه‌های کوحك در آن یائین تنپا یا با مادرشان 
مشغول توپ بازی و گل بازی پودند . دسته‌ای زن و مرد با تنکه 
و پراهن حس تن شنا میکردند ؛ یا کمی در آن میدو یدند و 
ببرون میآمدند . دسته‌ای روی ماسه جلو آفتان نهسته با دراز 
کشیده بودند . پیر مردها زیر حترهای رنکین راه راه لمیده 
روزنامه میخواندند و زیر چشمی زنپا را تماشا_میکردند . ما هم 
رفتیم حلو کازینو پشت بدریا روی لبه بلند و پپن سدی که جلو 
آب کشیده شده بود نشستیم . آفتان نزديك غروت بود آن در با 
بالا میأمد ۰ موج ان وه بان سای وی ورد رو 
موجها بشکل مثلث کنگره دار میدرخشید . کشتی بزرگ و 
سیاهی که از میان مه و بخار دریا به بندر (لوهاور) میرفت 

ها دی هیا کی ات هه شنم که ای بانیم ود 
1 گرمابةً دریائی که جای شنا . استحمام وتفریح است 


۹ زنده بگود 


کم کم بالا ميآمدند . در این بین دیدم رفیقم پلند شد و به دو 
تفر دختر که بما نزديك شدند دست داد و مرا معرفی کرد » 
آنپا هم آمده پپلوی ما روی لبه پلند سد نشستند . مادلن با توپ 
بزر گی که در دست داشت آمد بپلوی ها وت و شروع بصحبت 
کول این تفه که نیت تال آنست: نهر | متضانته.. اه 
بلند ميشد وبا توپی که در دستش بود بازی میکرد دوباره میامد 
یپلوی من مینشست ۰ من توپ را بشوخی از دست او ميکشيدم 
او هم پس میکشید دستمان بهم مالیده میشد» 0 دست بکدیگر 
را فشار دادیم , دست او گرمای لطیفی داشت . زیر چشمی نگاه 
میکردم : بسینه , پاهای لخت و سر و گردن او ۰ با خودم فکر 
میکردم چقدر خوب است که سرم را بگذارم روی سینه او و 
همینجا جلو دریا بخوابم . خورشید غروب کرد ماه رنگک باخته‌ای 
باین بلاژ کوحك و از همه جا دور و برت افتاده يك حالت 
خانواد کی و خودمانی داده بود » نا گیان صدای ساز رقص در 
کازینو بلند شد . مادلن که دستش در دستم بود شروع کرد 
بخواندن يك آهنگت رقص آمریکائی : (میسی سیپی) . دست او را 
قشار میدادم » روشنائی چراغ دریا از دور نیم دایره‌ای روشن روی 
آن میکشید . صدای غرش آب که بکنار ساحل میخورد شنیده 
متخ تباجا از لوهان هی رت : 

در این بین که اين تصویرها از جلو چشمم میگذشت ۰ 
مادرش آمد جلو پیانو نشست . من خودم را کنار کشیدم » یکمرتبه 
دیدم مادلن مثل اینها که در خواب راه میافتند از جا بلند شد ؛ 


مادلن ۵ 


رفت ورقه‌های نت موسیقی را که روی میز ريخته بود بهم زد 
یکی از آنپا را جدا کرده برد گذاشت روبروی مادرش و آمد 
نزديك من با لبحند ایستاد . مادرش شروع کرد به پیانو زدن مادلن 
هم آهسته میخواند » این همان آهنگک رقص بود که در (ویلرویل) 
شنیده بودم - همان میسی سیبی است .. 

پادیس ۱۵ دیماه ۱۳۰۸ 


در اطاق یکی از مپمانخانه های باریس طبقهٌ سوم . جلو 
ره ای هار کی ار ین نس کشت نمی عاو فده 
کوجکی که رویش يك بطری شراب و دو گیلاس گذاشته بودند . 
روبروی یکی ازدوستان قدیمی خودش نشسته بود . در قپوه خانه 
پائن سار میزدند » هوا گر فنه وتره بود » باران نم نم میامد . 
فلاندن سر را از ما پن دو دستش بلند کرد گیالان شراب را 
برداشت و تا ته سر کشید و رو کرد به رفیقش : 
- هیچ میدانی ؟ يك وقت بود که من خود را میان این 
ها ها ب. عایان ها مفته: مان هتم ۱ 
حودم میگفتم + -_ آ یا ممکن است بك روزی بوطنم رک 
ممکن است همن ساز را بشنوم ؟ آرزو میکردم يك روزی بر گردم. 


| - فلاندن و کست دو نض ابرانشناس نامدار دوده‌آ ند که در نود سال‌پیش 
تحقیقات مهمی راجم بایران باستانی کرده‌اند , این قسمت از یادداشتهای فلاندن 


گر‌فته شده . 


۸ ز نده بگور 


آرزوی يك چنین ساعتی‌را میکردم که با تو در اطاق تنها درد 
دل بکنم . اما حالا میخواهم يك جیز تازه برایت بگویم میدانم 
که باور نخواهی کرد : حالا که بر گشته‌ام پشیمانم . میدانی باز 
دلم هوای ايران را می کند مثل ایئست که چیزی را کم 
کرده باشم ! 


دوستش که 


صورت او سرخ شده و حشمم‌ایش بی حالت باز 
بود از شنیدن این حرف دستش را بشوخی زد روی مین و قهقهه 
خندید : - اوژن, شوخی نکن. من میدانم که تو نقاشی اما نمیدانستم 
که شاعر هم هستی ۰ خوب از دیدن ما پیزار شده‌ای ؟ بو ببینم 
تک تا بیدا کرده باشی . من شنیده ام که زنهای 
مشرق زمن ان هت و2 

- نه هیچکدام از اینپا نیست شوخی نمیکنم . 

-راستی يكث روز بیش برادرت بودم » حرف از تو شد 
حند تا عکس تازه‌ای که از ایران فرستاده بودی آوردند تماشا 
کردیم . یادم است همه‌اش عنن خرابه بود ها هن 
زار کفتن مشاه انش ات ی ی انتا ان 
میبرستند ؟ من از این مملکتی که تو بودی فقط میدانم که 
قالیهای خوب دارد ! چیز دیگری نمیدانم حالا تو هرچه دیده‌ای 
برایمان تعریف بکن . میدانی همه چیز آنجا برای ما پاریسیها 
تاز گی دارد . 

فلاندن کمی سکوت کرد بعد گفت : 


يك حیزی بیادم انداختی ؛ يك روز در ايران برایم پیش- 
۳۹ غر یی روی داد . تا کنون به هیچکس حتی به رفیقم کست 
هم که با من بود نگفتم ترسیدم بمن بخندد . میدانی که من 
بهیج حیز اعتقاد ندارم ولی من در مدت زند گانی حودم تما یکبار 
خدا را بدون ریا در نهایت راستی و درستی برستیدم ۳1 در 
ایران نزديك همان برستشگاه آتش بود که عکسش دا دیده‌ای. 
وقتیکه در جنوب ايران بودم و در پرسپولیس کاوش می کردم 
يك شب رفیقم کست ناحوش بود من تنبا رفته بودم در نقش رستم » 
آنجا قبر پادشاهان قدیم ایران را در کوه کنده‌اند ۰ بنظرم عکسش 
را دیده باشی ؟ يك چیزی است صلیب مانند در کوه کنده شده . 
بالای آن عکس شاه است که جلو آتشکده ایستاده دست راست 
را بسوی آتش بلند کرده . بالا آتشکده آهورا مزدا خدای 
آنپا میباشد . بائین آن بعکل ایوان در سنگک تراشیده شده 
و قبر بادشاه میان دخمهٌ سنگی قرار گرفته ۰ از این دخمه‌ها 
حندتا ۳ دیده میشود ۰ روبروی ۳ آتشکده بزر گی است 
که کعبه زردشت مینامند . 

باری خوب یادم است نزديك غروب بود من مشغول اندازه 
گیری همین پرستشگاه بودم ۰ از خستگی و گرمای آفتاب جانم 
پلبم رسیده بود ناگپان , بنظرم آمد دونفر که لباس آنها ورای 
لباس معمولی ایرانیان بود پسوی من میاآمدند . نزديك که 
رسیدند دیدم دونفر پير مرد سالخورده هستند ۰ اما دونفر پیرمرد 
تنومند » سر زنده با حشمپای درخشان و يكث سیمای محصوصی 


۷۰ زنده بگود 
داشتند . از ۳ برسشم‌ائی کردم . معلوم شد تاجر یزدی هستند 
از شمال ایران میایند . دین آنپا مانئد مذهب بیشتر اهالی یزد 
زردشتی است یعنی مثل بادشاهان قدیم ایران آتشرست بودند و 
مخصوصاً راه خودشان را کج کرده و به اینجا آمده بودند تا از 
اک اش ات که شم هو خرف ای کیان فده 
بود که شروع کردند به گرد آوردن حرده جوب و حلیکه و 
بر گی خشك » آنها را رویم کیه کردند و تشکیل کانون کوچکی 
دادند . من همینطور مات آنپا را تماشا میکردم . حوبهای خشك 
را آتش زدند و شروع کردند به خواندن دعاها و زمزمه کردن 
بيك زبان مخصوصی که من هنوز نشنیده بودم . گویا همان زبان 
زردشت و اوستا بود . شاید همان زبانی بود که بخحط میحی روی 
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در این بین که دونش گیر جلوی آتش مشغول دعاٌ بودند 
من سرم را بلند کردم . دیدم روی تخته سنگک بالای دخمه 
روبرویم مجلسی که در سنگک کنده شده بود درست شبیه و 
مانند مجلس زنده‌ای بود که من جلوآن ایستاده بودم وبا جشم 
خودم میدیدم . من بجای خودم خشك شدم مانند این بود که 
این آدمپا از روی سنگك بالای قبر داریوش زنده شده بودند ویس 
از چندین هزار سال آمده بودند رو بروی من مظپر خدای 
حودشان را مییرستیدند ! من در شگفت بودم که حگو نه بس 
از این طول زمان با وجود کوششی که مسلمانان در نابود کردن 
و برانداختن این کیش بخرح داده بودند باز هم پیروانی این 


0 ۷۱ 
کیش باستانی داشت که نهانی ولی دز هروا ا رشان ز ۳ 
بخاك می‌افتند ! 
دو نفر گیر رفتند و نایدید گشتند . من تنپا ماندم اما 
کانون ۳ هنوز میسوحت ؛ نمیدانم حطور شد من خودم 
را در زیر فشار يك تکان و هیجان مدهصی حس کردم . خاموشی 
قاطا مرها رها طاشن ها یل عرش کر ورد 
رها ار ود ی هه هو راشای وف 
پریده‌ای بدنه آتشکدة بزرگ را روشن کرده بود . حس کردم 
که دو سه هزار سال به قبقرا رفته . ملیت » شخصیت و محیط 
حودم زا فراموین. کرقه بفیم ۸ حاکن مرلو حووف زا ناه 
کردم که آن دوتفر پیرمرد مرموز جلو آن بخاك افتاده و آنرا 
برستش و ستایش 1 . از روی آن پاهستگی دود آبی 
رنگی بشکل ستون بلند میشد و در هوا موج میزد ۰ سای 
تیا .۱ رنه عشی اسان ساره‌های. که الا 
سرم میدرحخشیدند و بهم جشمث میزدند جلو خاموشی با شکوه 
حلکه , میان این ویرانه‌های اسرار ات و آتشکده های دیر بنه 
مثل این بود که محیط . روان همه گذشتگان و نیروی فکر 
آنها که پالای این دخمه ها و سنگپای شکسته پرواز میکرد ۰ 
مرا وادار کرد . یا بمن الپام شد . چون بدست خودم نبود ؛ 
منکه بپیچ چیز اعتقاد نداشتم بی اختیار حلو این خاکستری 
که دود آبی فام از روی آن بلند میشد زانو بزمین زدم و آنرا 
پرستیدم ! نمیدانستم چه بگویم ولی احتیاح به زمزمه کردن هم 


۷ زنده بگور 


نداشتم » شاید يك دقیقه نگذشت که دو باره بخودم آمدم اما 
مین آهووافت۱ را پرستیدم - همانطوریکه شاید پادشاهان قدیم 


ایران آتش را مییرستیدند ۰ در همان دقیته من آتشیرست بودم . 
حالا تو هرحه میخواهی دربارء من فکر بکن . شاید هم سستی 
و ناتوانی أدفی اد است ! . 

تهر ان ۱۵ مردادماه ۱۳۰۵ 


آبجی خانم خواهر بزر کی ماهرخ بود » ولی هر کس که 
سابقه نداشت و آنپا را میدید ممکن نبود باور بکند که با هم 
خواهر هستند . آبجی خانم بلند بالا . لاغر , گندمگون ؛ لبهای 
کلفت » موهای مشکی داشت و رویپمرفته زشت بود ۰ در صورتی 
که ماهرخ کوتاه . سفید ۰ بینی کوجك . موهای خرمائی و 
حشمپایش کته بود و هر وقت میحندید روی لبپای او حال 
میافتاد . از حیث رفتار وروش هم آنپا خیلی با هم فرق داشتند . 
آبجی خانم از بچگی ایرادی . جنگره و با مردم نمیساخت حتی 
پا مادرش دو ماه سه ماه قبر میکرد پر عکس خواهرش که 
مردم دار ۰ تو دل پرو . خوشخو وخنده رو بود » ننه حسن 
همسایه شان اسم او را «حانم نو کال : گذاشته بود . مادر و 
پدرش هم بیشتر ماهرخ را دوست داشتند که ته تغاری و عزیز 
نازنن بود . از همان بچگی آبجی حانم را مادرش میزد و با او 
می‌بیچید ولی ظاهراً رو بروی مردم روبروی همسایه‌ها برای 


وه یه -ه 


۷ زنده بگود 


او غصه خوری میکرد دست روی دستش میزد و میگفت : « این 
بدیحتی را چه بکنم هان ؟ دختر باین رشتی را کی رو ً 
میترسم آخرش بیخ گیسم بماند ! يك دختری که نه مال دارد ؛ 
نه حمال دارد وثه کمال . کدام بیچاره است که اورا بگیرد؟» 
از بسکه از اینجور حرفپا جلو آبجی حانم زده بودند او هم 
یکلی نا امید شده بود و از شوهر کردن چشم پوشیده بود ۰ 
بیشتر اوفات خود را بنماز و طاعت مییرداخت : اصللا قید شوهر 
کردن رازده بود یعنی شوهر هم برایش بیدا نشده بود ۰ يك دفعه 
هم که خواستند او را بدهند به کلب حسین شاگرد نجار » کل 
حسین او را نخواست . ولی آبجی خانم هرجا می‌نشست می گفت: 
«شوهر برایم بیدا شد ولی خورم نخواستم . بوه ۰ شوهرهای امروزه 
همه عرقخور و هرزه برای لای حرز خوبند ! من هیچ وقت 
شوهر نخواهم کرد .» 

ظاهرأ از این حرف‌ها میزد » ولی بیدا بود که در ته دل 
کلب حسین را دوست داشت و خیلی مایل بود که شوهر بکند. 
اما حون از ینج سالگی شدنته: مود که رشت. آشت:ه کر آفر زا 
نمی گیرد . از آنجائیکه از خوشیهای این دنیا خودش را بی‌بهره 
متا نت ره اس وی ان هر طاعت. اقا ما تا یی 
را دریابد . از این رو برای خودش دلداری بیدا کرده بود . 
آری این دنیای دو روزه چه افسوسی دارد اگر از خوشیهای آن 
برخوردار نشود ؟ دنیای جاودانی و هتشر مال او خواهد بود » 
همةٌ مردمان خوشگل همچنین خواهرش و همه آرزوی او را 


خواهند کرد . وقتی ماه محرم و صفر میآمد هنگام جولان و 
حود نمائی آبجی حانم میرسید » در هیچ روضه حخوآنی نبود که او 
در بالای مجلس نباشد . در تعزیه ها از یکساعت پیش از ظهر برای 
خودش جا میگرفت . همه روضه خوانپا او را میشناختند و خیلی 
مایل بودند که آبجی خانم پای منبر آنبا بوده باشد تا مجلس 
را از گریه , ناله و شیون خودش گرم بکند . بیشتر روضه ها را 
از بر شده بود , حتی از بسکه بای وعظ نشسته بود ومسئله میدانست 
اغلب همسایه ها میآمدند از او سویات خودشان را مییر‌سیدند » 
سفیده صبح او بود که اهل خانه را بیدار میکرد ۰ اول می‌رفت 
سر رختخواب خواهرش باو يك لکد میزد میگفت : « لنگه ظهر 
است ‏ تین دور با میشوی نمازت را بکمرت بر نی ؟ » آن پیچاره 
هم بلند میشد خواب آلود وضو میگرفت و میایستاد به نماز کردن . 
از اذان صبح . بانگ خروس , نسیم سحر ۰ زمزمه نماز ۰ يك 
حالت مخصوصی ۰ يك حالت روحانی به ابجی خانم دست میداد 
و پیش وجدان خودش سر افراز بود . با خودش میگفت : ار 
خدا من را نبرد به بپشت پس کی را خواهد برد ؟ باقی روز راهم 
بس از رسید گی جز تی به کار های خانه وایراد گرفتن به این و 
آن يك تسبیح دراز که رنگ سیاه آن از بسکه گردانیده بودند 
زرد شاه بوی ور دی ی در فت: وف لو ات هتفر ستاد .الا همه 
آرزویش این بود که هر طوری شده يك سفر به کرپلا برود و در 
آنجا مجاور پشود . 


۷۹ زنده بگور 


نمیساخت و همه‌اش کار خانه را میکرد : بعد هم که به سن ۱۵ 
تالک رسید وف اب حاقهی برع آبجی خانم ۲ سالش بود ولی 
در خانه مانده بود و در باطن با خواهرش حسادت میورزید . در 
مدت یکسال و نیم که ماهرخ رفته بود بخدمتگاری یکبار نشد که 
آبجی خانم بسراغ او برود یا احوالش را بیرسد ۰ پانزده دوز 
یکمرتبه هم که ماهرخ برای دیدن خویشانش به خانه میامد . 
آبجی خانم یا با یکافر دعوایش میشد يا میرفت سر نماز دو سه 
ساعت طول میداد . بعد هم که دور هم می‌نشستند به خواهرش 
گوشه و کنایه میزد و شروع میکرد به موعظه در باب نماز . 
روزه . طبارت و شکیات . مثلا میگفت : « از وقتیکه این زنهای 
قری و فری پیدا شدند نان گران شد . هر کس روی نگیرد در 
آن دنیا با موهای سرش در دوزخ آویزان میشود . هر که غیبت 
بکنه سرش قد کوه میشود و گردنش قد مو . در جهنم مارهائی 
هست که ادم بناه به اژدها مییرد ۰۰۰ و از این قبیل جیزها 
میگفت : ماهرخ این حسادت را حس کرده بود ولی بروی 
خودش نمیاورد . 

یکی از روز ها طرف عصر ماهرخ بخانه آمد و مدتی با 
مادرش آهسته حرف زد و پعد رفت . آبجی حانم هم رفته بود در 
در گاه اطاق رو برو نشسته بود و يك به قلیان میزد ولی از آن 
حسادتی که داشت از مادرش نبرسید که موضوع صحبت خواهرش 
حه بوده و مادر او هم چیری نگفت . 

سر شب که پدرش با کلاء تخم مرغی که دوغ آب 


بجی‌خانم ۷۷ 


گچ رویش شتك زده بود از بنائی بر گشت رختش را در آورد . 
کیسه توتون و حبقش را برداشت رفت بالای پشت بام . آبجی 
خانم هم کارهایش را کرده و نکرده گذاشت ۰ با مادرش سماور 
حلیی » دیزی » بادیه مسی ۰ ترشی و پیاز را بر داشتند و رفتند 
روی کلیم دور هم نشستند . مادرش پیش در آمد کرد که عباس 
نوکر همان خانه که ماهرخ در آنجا خدمتگار است ۰ خیال دارد 
او را بزنی بو امروز صبح هم که خانه خلوت بود ننه عىاس 
موم وا ار واه مه وین آفوا عمق بنن ‏ 
۵ تومان شیربپا میدهند ۰ ۳۰ تومان مپر میکنند با آینه . 
لاله , کلامالّه . يك جفت ارسی , شیرینی ۰ کیسه حنا ۰ چارقد 
تافته » تنبان * جیت زری ۰۰ . پدر او همینطور که با باد بزن 
دور شله دوخته خودش را باد میزد ۰ و قند گوشه دهانش گذاشته 
حائی دیشلمه را بسر میکشید ۰ سرش را جنبانید و سر زبانی 
گفت : خیلی خوب , مبارك باشد عیبی ندارد .۰ بدون اینکه 
تعجب بکند . خوشحال بشود يا اظپار عقیده بکند . مانند اینکه 
از زنش میترسید . آبجی خانم خون خونش را »یخورد همینکه 
مطلب را دانست ۰ دیگر نتوانست باقی بله بریپاگی که شده گوش 
تقفق به ببانه سای ی تاو بلن تقو فسات وز, اان 
بنج دری ۰ خودش را در آینه کوجکی که داشت نگاه کرد ؛ 
بنظر خودش پیر و شکسته آمد , مثل اينکه این چند دقیقه او 
را چندین سال پر کرده بود ۰ چن میان ابرو های خودش 
را برانداز کرد . در میان زلفپایش يك موی سفید بیدا رد 


۷۸ زنده بگور 
با دو انگشت آن را کند ۰ مدتی جلو چراغ بان خیره نگاه کرد 

جایش که سوخت هیچ <س نکرد : 

چند روز از اين میان گذشت ۰ همه اهل خانه بهم ريخته 
بودند ۰ میرفتند بازار میآمدند دودست رخت زری خریدند » تنگک » 
گیلاس . سوزنی ۰ گلاب پاش ۰ مشربه . شبکلاه » جعبه بزك . 
وسمه جوش ۰ سماور برنجی ۰ پرده قلمکار و همه چیز خریدند و 
چون مادرش خیلی حسرت داشت هرحه خرده ریز و ته خانه 
بدستش میاأمد برای جپاز ماهر خ کنار میگذاشت . حتی حا نماز 
ترمه‌ای که آبجی خانم حند بار از مادرش خواسته بود و به او 
نداده بود » برای ماهرخ گذاشت . آبجی خانم در انن حند روزره 
حاموش و اندیشناك زیر جشمی همه کارها و همه حیزها را میبائید ؛ 
دو روز بود که حودش را پسر درد زده بود وحوابیده بود . مادرزش 
هم یی در دی به‌او سرزنش میداد و میگفت : 

«-پس خواهری برای حه روزی خوبست هان ؟ میدانم 
از حسودی است » حسود به مقصود نمیرسد ۰ دیگر زشتی و خوشگلی 
که بدست من نیست کار حداست ؛ دیدی که خواستم تو را بدهم 
به کلب حسین اما تو را نسندیدند . حالا دروغکی خودت را به 
ناحوشی زده ای تا دست بسیاه و سفید نزنی ؟ از صبح نا شام برایم 
جانماز آب میکشد ! من بیچاره هستم که با اين چشمپای لت 
خورده‌ام باید نخ و سورن بزنم ! » 


آبجی خانم هم با این حسادتی که در 1۳ او لىریز شده 


آبجی خانم ۷۹ 

بود و خودش خودش را میحورد از زیر لحاف جواب میداد : 

«-خوب , خوب » سر عمر داغ بدل یخ میگذارد ! با 
آن دامادی که بیدا کردی ۱ جون پسر سگ بز تند لنگه عباس 
توی این شهر ریخته چه سر کوفتی بمن میزند ۰ خوبست که 
همه میدانند عباس چه کاره است حالا نگذار بگویم که ماهرخ 
دو ماهه آبستن است ۰ من دیدم که شکمش بالا آمده اما بروی 
خودم نیاوردم . من او را خواهر خود نمیدانم . . » 

مادرش از جا در میرفت : « الپی لال بشوی ۰ مرده شور 
تر کیبت را ببرد » داغت بدلم بماند . دختره بی‌شرم » برو گم بشو 
میخواهی لك روی دخترم بگذاری ؟ میدانم اینها از دلسوزه است . 
تو بمیری که با این ریخت و هیکل کسی تو را نمیگیرد . حالا 
از عصه‌ات به حواهرت بپتان میزنی ؟ مگر خودت نگفتی حدا 
نوی قرآن حودش نوشته که دروغگو کذاب است هان ؟ حدا 
رحم کرده که تو خوشگل نیستی و گر نه دم ساعت به بپانه وعظ 
از خانه بیرون میروی » بیشتر میشود بالای تو حرف در آورد . پرو» 
برو . همه این نماز و روزه هایت به لعنت شیطان نمیارزد ۰ مردم 
کول بوده! » 

از این حرفپا در این حند روزه ما بن آنپا رد و پدل 
میشد . ماهرخ هم مات به این کشمکشها نگاه میکرد و هیچ 
نمیگفت تا اینکه شب عقد رید » همه همسایه ها و زنکه 
شلخته‌ها با ابرو های وسمه کشیده » سرخاب و سقید آب مالیده 


۳ زنده بگود 
حادر های نقده , حتر زلف . تنبان ینبه دار جمع شده بودند . در 
ان میان نئه حسن دو پدستش افتاده بود . خیلی لوس با لبخند 
گردنش را کج گرفته نشسته بود دنبك میزد و هرچه در چنته‌اش 
بود میخواند : « ای یار مبارك بادا » انشااله مبار کبادا ». 

- امدیم باز آمدیم از حونه داماد امدیم - همه ماه و همه 
شاه و همه حشمپا پادومی . 

- ای پار مبار کبادا ؛ انشااله مبار کبادا . 


آمدیم 4 باز امدیم از حونه عروس امدیم ت‌ همه کور 


و همه ثل و همه چشمپا نمنمی . 
بار مبار کیادا 6 امدیم حور و دری را ببر یم ل 1۳1 
فان داب 


همن را بی در پی تکرار میکرد * میآمدند میرفتند دم 
حوض سینی خاکستر مال میکردند ۰ بوی قرمه سبزی در هوا 
براکنده شده بود یکی گربه را از آشیزخانه پیشت میکرد ۰ 
یکی تخم مرغ برای شش انداز میخواست » جند تا بچه کوحك 
دسا .ین وا هتفوک هد مت و لتق رم از 
و میگفتند : « حمومك مورچه داره ؛ بنشین و باشو » سماور های 
یوار زا که کرانه کرت بودنه. انش اتقاحنت هن اقاها عتر 
دادند که خانم ماهرخ هم با دختر هایشی سر عقد خواهند آمد . 
دو تا میز را هم رویش شیرینی و میوه چیدند و پای هر کدام 
دو صندلی گذاشتند . پدر ماهرخ متفکر قدم میزد که 


آبجی‌خا نم ۸۱ 


خرحش زیاد شده . اما مادر او باهایش را در يث کفش کرده 
بود که برای سر شب خیمه شب بازی لازم است ولی در میان 
این هیاهو حرفی از آبجی خانم نبود . از دو بعد از ظهر 
او رفته بود برون کسی نمیدانست کجاست , لابد او رفته بود 
بای وعظ ! 

وقتیکه لاله ها روشن بود و عقد بر گذار شده بود همه 
رفته بودند مگر نله حسن » عروس و داماد را دست پدست داده 
بودند و در اطاق پنج دری پپلوی یکدیگر نشسته بودند درها هم 
بسته بود . آبجی خانم وارد خانه شد. یکسر رفت در اطاق بغل 
پنج دری تا جادرش را باز بکند وارد که شد دید پرده اطاق 
پنج دری را جلو کشیده بودند از کنجکاوی که داشت گوشه 
پرده رایس زد از پشت شیشه دید خواهرش ماهرخ بزكگ کرده ‏ 
وسمه کشیده . جلو روشناگی چراغ خوشگلتر از هميشه پپلوی 
داماد که حوان پیست ساله بنظر میآمد حلو میز که رویش 
شیرینی بود نشسته بودند . داماد دست انداخته بود بکمر ماهرخ 
چیزی در گوش او گفت مثل چیزیکه متوجه او شده باشند شاید 
هم که او خواهرش را شناخت اما برای اینکه دل او را بسوزاند 
با هم خندیدند و صورت یکد گر را بوسیدند . از ته حیاط 
صدای دنك ننه حسن میامد که میخواند : « ای یار مبار کبادا...» 
يك احساس مخلوط از تنفر و حسادت به آبجی خانم دست داد . 


برده را انداخت ۰ رقت روی رختجواب بسته که کنار دیو از 


۸۲ زنده بگود 
گذاشته بودند نشست بدون اینکه جادر سیاه خودش را باز بکند 
و دستپا را زیر حانه زده بزمن نگاه میکرد به گل و بته‌های 
قالی خیره شده بود . آنپا را میشمرد و بنظرش حیر تازه میامد 
دک | هت | نا فا هکره هر کس میامد » میرفت او 
نمیدید يا سرش را بلند نمیکرد که ببیند کیست . مادرش آمد 
دم در اطاق باو گفت : « چرا شام نمیخوری؛ چرا گوشت تلخی 
میکنی هان " حرا اینجا نشسته‌ای ؟» جادر سیاهت را باز کن » 
جرا بد شگونی میکنی ؟ بیا روی حواهرت را بیوس » بیا از بشت 
صه فا شارب مرو ی داهای شل فرص هام مر ور مر 
نداری ؟ "۳-9 تو هم يك جیزی ۳ ۳1 همه می‌بر سید ‌ند 
خواهرش کحجاست ؟ من نمیدانستم چه جواب بدهم . 

آبجی خانم فقط سرش را بلند کرد گفت : - من شام خورده‌ام 


نصف شب بود ۰ همه بیاد شب عروسی خودشان حوابیده 
بودند وخواب‌های خوش میدیدند . نا گمان مثل اینکه کسی در 
وا مه صدای شلپ شلپ همه اهل خانه را سراسیمه 
از خوان بیدار کرد . اول بخیالشان گربه یا بچه در حوض 
افتاده سرو پا برهنه چراغ را روشن کردند " هرجا را گشتند 
چیز فوق‌العاده‌ای رخ نداده بود وقتیکه بر گشتند بروند بخوابند 
ننه حسن دید کفش دم پائی آبجی خانم نزديك دریچه آب انبار 
افتاده . چراغ را جلو بردند دیدند نعش آبجی خانم آمده بود 
روی‌آب ۰ موهای پافته سیاه او مانند مار بدور گردنش بیچیده 


وت ی 


آبجی‌خانم و ۹ 


شده بود » رحت تیار او به تیش <سیده بود . صورت او 
يك حالت باشکوه و نورانی داشت مانند این بود که او رفته 
بود بيك جاگی که نه زشتی و نه خوشگلی . نه عروسی و نه عرا » 
( نه شادی و نه آندوه ا خطا وحود نداشت . 
او رفته بود به بپشت ۲ 


تهران ۳۰ شهریور ماه ۱۳۰۹ 


مرده خورها 


چراغ نفتی که سر طاقچه بود دود میزد ۰ ولی دو نفر زنی 
که روی محده نشسته بودند ملتفت نمیشدند. یکی از آنبا که 
با حادر سیاه آن الا نشسته بود بنظر میأمد که مپمان است : 
دستمال ۶ در دست داشت که پی در پی با آن دماغ می - 
گرفت و سرش را میجنبانید . آن دیگری با چادر نماز تیره 
رنگ که روی صورتش کشیده بود ظاهرا گریه و ناله میکرد - 
در باز شد هووی او با حشمپای یف آلود قلیان آورد جلو مپمان 
گذاشت و خودش رفت بائی اطاق نشست . زنی که بپلوی مپمان 
نشسته بود نا گهان مثل حیزیکه حالت عصبانی باو دست بدهد » 
شروع کرد به گیس کندن و سر و سینه زدن : 

بپی بی خانم جونم : اين شوهر نبود يكث پارچه جواهر 
بود ؛ خالك بر سرم بکنند که قدرش را ندانستم ! خانم این مرد 
يك تو بمن نگفت ... شوهر بیجاره‌ام . ور برید او نمرد » 
او را کشتند . 


۸ زنده بگور 


حادر از سرش افتاد » موهای حنا پسته روی صورتش بریشان 
شد , خودش را انداخت روی تشك وغش کرد . 

بی بی خانم همینطور که قلیان زیر لبش بود رو کرد به هوو : 

- نر گس خانم کاه گل و گلاب اینجا بهم نمیرسد ؟ 

ثر گس با خونسردی بلند شد از سر رف شیشه گلاب را 
برداشت داد بدست مپمان 4 اه رت : 

- این غشها دروغی است ‏ همانساعتی که مشدی چانه می - 
انداحت دست ی را و 

بی‌بی خانم بازوهای ناخوش را مالش داد » گلاب نزديك بینی 
او برد حالش سر جا آمد نشست و میگفت : 

- دیدی حه بروزم آمد ؟ بی‌بی خانم ۰ همین امروز صبح بوده 
مشدی توی رختخوابش نشسته بود بمن گفت : يك سیگار چاق 
کن بده من . سیگار را دادم بدستش کشید . خانم انگار که 
بدلش اثر کرده بود » بعد گفت که من دیگر میمیرم ؛ اما حه 
یکنم با این خجالتهای تو ؟ گفتم الپی تو زنده باشی . گفت از 
بابت حسن دلم غرس است میدانم که گلیمش را از آن پیرون 
میکشد ولی دلم برای تو میسوزد , | گر برای خانه يك بخشش نامه 
بنویسی من پایش را مهر میکنم . 

بی‌بی خانم سینه‌اش را صاف کرد : منیجه خانم حالا بپنبه‌ات 
را از دست نده . انشاالله مسرت تن درست باشد . 

قلیان را بی بی خانم داد به منیژه که گرفت و النگوهای 
طلا به مچ دستش برق زد . 


مرده‌خورها ۸۷ 

منیژه خانم :- نه بعد از مشدی رجب من دیگر نمیتوانم 
زنده باشم , يك زن بیچاره . بی دست و یا , تا کلویم فرض ۰ 
بسرم هم در این شپر نیست نمیتوانم در این حانه بمانم . جل 
زیر پایم هم مال بچه صغیر است » بی بی خانم : - آن خدا بیامرز 
همان وقتیکه رو به قبله بود بمن گفت کلیدم را دریاب تا بدست 
1 

نر گس پائین اطاق هق‌هق گریه میکند . 

بی پی خانم : - خدا بند از پیش خدا نبرد ! همین هفته 
بیش بود رفتم در دکان مشدی برای بچه رقیه سر نج بحرم . حدا 
بیامرزدش هرچه کردم پولش را از من نگرفت ۰ گفت سید خانم 
شما حقآب و گل دارید خانم مشدی چه ناخوشی گرفت که 
ابنطور نقله شد ٩‏ 

منیره - سه شب و سه روز بود که من خواب بچشمم 
نیامد . خانم . من بالن این مرد جانفشانی کردم ۰ رفتم از 
مسجد جمعه برایش دعای بیوقتی گرفتم , حکیم موسی را برایش 
آوردم گفت ثقل سرد کرده ممهم تا نوانستم ی بنافش بستم » 
برایش گل کاو زبان دم کردم زنیان و بادیان ۰ سنله نیپ » 
گل خار خاسك ‏ تاج دیزی » بر گی نار نج بحوردش دادم » دو 
روز بود حالش بهتر بود ۰ امروز صبح من پپلوی رختخواب 
او حرت میزدم دیدم مشدی دست کشید روی ز لف‌هایم گفت : 
منیجه تو بیای من خیلی زحمت کشیدی حالا دیگر هر بدی 
و ار کر ها تزا ی مار لمان ما را ی ان 


تو زن گرفتم برای کنیزی تو بود . دوبار گفت ما را حلال 
بکن ! من واسه رن رفتم تو دلش :- پاشو سر با جرا مثل 
خاله زنیکه‌ها حرف میزنی ؟ برو در دکانت سر کار و کاسبی . 
خانم من رفتم يك چرت بخوابم رن را فرستادم بیش مشدی 
تا ا گر لازم شد دست زیر بالش بکند . اما بی بی خانم» بجان 
یکدانه فرزندم اگر بخواهم دروغ بگویم ۰ نزديك ظپر که بیدار 
شدم دیدم حالش بدتر شده , همین یکساعتی که از او منفك 
شدم !.. 

بی‌بی خانم با دستمالی که در دستش بود دماغ گرفت و سرش 
را با حالت بر معنی تکان داد . 

ش کی بالات ناقهد نا شی. اقیق از ریخ 
ی نی قرف ما ان ها اهر رام و ی 
بودی » حالا یکپو عزیز شد ؟ برایش پستان بتئور میچسباند ! 
خوب کمتر ننه من غریبم در بیار » بی بی خانم . خیر از جوانیم 
نه بینم | گر بخواهم دروغ بگویم .من همه‌اش پرستاری مشدی را 
میکردم ۰ او همه‌اش میخورد و میخوابید . حالا دارد تو چشمم 
بمن نارو میزند » یعنی من او را کشتم ؟ چرا آن کسی او را نکشد 
که کلید و همه در و بند زیر دستش بود و در اطاق را بروی 
من بست . 

منیژه : چه فضولیها : کسی با تو حرف نمیزد مثل نخود 
ی خودت را فاتی هر حرفی میکنی » میدانی حیست آن 
ممه را لولو برد من دیگر مجیزت را نمیگویم . 


مرده‌خورها ۸۹ 

بی بی خانم - صلوات بفرستید بر شیطان لعنت بکنید . 
فر گس خانم شما بروید بیرون . 

نر گس گریه کنان از در ببرون رفت . 

هزم عم یت ها رت ره سح فآغ 
خودش درخت بود ۰ ئو دانی و خدا وق کار مرا تماشا بکتا ۱ 
من چطور میتوانم با این زنیکه کولی قرشمال توی این خانه 
پسس ببرم ؟ 

بی‌بی خانم : - کم محلی از صد تا جوب بدتر است . 

منیژه : - بپر حال خانم چه برایتان بگویم ؟ من د حوض 
بودم یکمرتبه دیدم کی تو سرش میزد و میگفت : بیائید که 
مشدی از دست در رقت . حانم روز بد ننینید دویدم وارد اطاق 
شدم دیدم مشدی مثل مار بحودش می پیچد , نفس نفس میرد » 
یکپو پس افتاد دندانمایش کلید شد . رنکش مثل ماست برید ؛ 
دماغش تیغ کشید " سیاهی چشمپایش رفت . تنش مثل چوب 
خشك شد ۰ نتسش بند آمد » من کاری که کردم دویدم آینه 
آوردم " جلو دهنش رف انگاری که یکسال بود نفس نمی- 
کشید , خانم توسرم زدم ۰ موهایم را جنگه چنگه کندم . خدا 
نصیب هیچ تنا بنده‌ای نکند " بعد رفتم ار همان تربتی که شم 
از کربلا سوغات آورده فخ و است‌دان دا تدم ریختم به 
حلقش . دندانبایش کلید شده بود » آن تربت از دور دهنش 
میریخت ۰ بعد چشم‌ایش را بستم , حك و چونه‌اش را بستم » فررستادم 
بی آشیخ علی . او را و کیل دفن و کفن کردم ۰ بیست تومان باو 


۰ ۵ زنده بگور 


دادم , خانم نعش دو ساعت بزمن نماند ! حالا لاید او را بخاك 
سیرده‌ا ند . 

منیژه قلیان را داد بدست بی‌بی خانم . 

بی‌بی خانم سرش را تکان داد : - خوشا بسعادتش ! خانم 
از پسکه وابکار بوده . روحش را زود خلاصس کردند ۰ خدا 
غرق رحمتش بکند . نعش مارا بگو که جند روز بزمن میماند ! 
خانم , مشدی چه سن و سالی داشت ؟ 

منیژه : - بمیرم الپی » باز هم جوان بود , اس و قسش درست 
بود . خودش همیشه میگفت , شاه شهید را که تیر زدند ۰ 
سالش بود ۰ تا حالا هم ۲۰ سال میشود . خائم ۵۰ سال برای مرد 
چیزی نیست . تازه جا افتاده و عاقل مرد بود ۰ نر گس او را 
حیز خور کرد . کاشکی خدا بجای او مرا میکشت . از این 
ره رش 

بی‌بی خانم : - دور از جانتان باشد . اما خوشا بسعادتش 
که مرده‌اش بزمین نماند ! خانم خدا باك میکند و خاله میکند . 
ما گناهکار ها را بگو که زنده مانده‌ایم . خدا همه بنده های 
خودش را بیامررد . 

نر گس وارد اطاق میشود : - شیخ علی آمده ه تومان از 
بابت کفن و دفن میخواهد . 

منیژه : - در دیزی باز است » حیای گربه کجاست ؟ هان ‏ 
مرده خورها بو میکشند , حالا میان هیر و ویر قلمتراش بیار زیر 
ابرویم را بگیر ! همه بد بختیها بکنار » دو بدست آشیخ افتاده 
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میخواهد گوش من ژن بیچاره را پبرد . این پول مال بچه صغیر 
است . یکی از دوستان جون جونیش .از هم پیاله ها نیامد اقلا 
هنت هشال ارت امواه فرفیه عا ی ی در راد نی | 
یوز باشی دیرور آمده بود احوالیرسی . سور و پریز میکرد ۱ 
مت همه اینها فرع پرستاری است . حرا شله‌اش نبحته است ؟ 
چرا حکیم خوب نیاوردید ؟ امروز فرستادم خبرش کردم تاما که 
مرد نداریم بکارهایمان رسیدگی بکند . بپانه آورده بود که 
در عدلیه مرافعه دارد ۰ ( به ثر کس ) خوب یگو بیاید به بینم 
چه میگوید ؟ 

نر گس قلیان را برداشته از در بیرون میرود ؟ 

منیژه دو باره شروع میکند به زنجموره : - شوهر بیچاره‌ام ! 
مرا بی کس و بانی گذاشت ؛ چه خاکی بسرم بریزم ؟ سر سیاه 
رمستان يك مشت بچه بسرم ريخته » نه پار نه بنشن ۰ نه زغال 
نه زند گی ! 

شیخ علی وارد میشود . با عمامه بزرگی و لهجه غلیظ : سلام 
علیک ! وا شا زا رت دار ۸ مسر نان شارت ده ناشن : 
سایه تان از سر ما کم نشود , خدا آن مرحوم را بیامرزد . چقدر 
بد بنده التفات داشت . حللا باید یک 


ی دمن شعلنت:. بذهن, .؛ 
خانم مرگ بدست خداست ۰ بی اراده خدا بر از درخت 
نمی‌افتد . ماهم بنوبه خودمان میرویم ۰ مصلحتش اینطور قرار گر فته 
بود . از دست ما بنده‌های عاحر کاری ساخته نیست ۰ افر بدانید 


خانم تابوت چه جور صاف میرفت ! 


۹۲ زنده بگود 

بی‌بی‌خانم: - خوشا به‌سعادتش- خانم » تابوت اوصاف میر فته؟ 

منیژه - خوب بگوگید به بینم مرده را بخاك سپردید ؟ 
کارتان تمام شد ؟ 

آشیخ : - خانم به پخشید اگر این قضیه مولمه را به شما 
یاد آوری میکنم , ولی ۵ تومان از مخارح کم آمده , صورت حسابش 
حاضر است ف کوار کت بزمن مانده . 

ق دش الا مها فوشت فن افاشه انسیا کدافشهه 

آشیخ نه گورکن آنجاست . 

بی‌بی‌خانم :- پدر بی کسی بسوزد ! 

منیژه : - من بیچاره از کجا پول آورده‌ام ؟ اگر سراغ 
کرده‌اید که مشدی صد دینار پول داشته دروغ است ۰ این جلی 
که زیر پایم افادهمال توله قیاع وس اس مر تفای 
که زن جوان و مرد پیر - سید بیار جوجه بگیر » پناه پر حدا 
و اطاق يك جوال خالی کرده ! جرا نمیروید از او ی 
منکه گنج قارون زیر سرم نیست » من يك زن لچك بسر از 
همه جا بی‌خبر آه ندارم که با ناله سودا بکنم ۰ از کجا آورده‌ام 
پای کی حساب میشود ؟ جلد باشیدها , يك قبض بنویسید تا بعد 
یکنفر مرد پیدا بشود تفت کر بکند . 

آشیخ :- خدا سایه تان را از سرما کم نکند ۰ البته خدمات 
من را هم در نظر دارید ؛ چشم‌چشم همین الأن . 

حمباتمه نشسته روی يك تکه کاغذ حیزی نوشته میدهد 
پدست منیژه ۰ او هم دست کرده از کیسه‌ای که بگردنش آویخته 
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چند اسکناس بیرون میاورد شمرده میدهد به آشیخ و قبض رسید 
را در کیسه میگذارد . 

منیژه باز شروع میکند به زنجموره : - من بیوه زن با خون 
جگر صد دینار اندوحته بودم » اینهم مال زیارت بود» 0 دیگ 
به من پس میدهد ؟ ختم را کی ور گذار میکند ؟ مخارج شب 
هفت را کی مندهد ؟ 

۳ فان دزی کی خانم تا مرا دارید از حه 
میترسید ؟ همه‌اش بگردن حودم ۰ مشدی آنقدرها بگردن من 
حق دارد . بنده را فراموش نکنید (از در برون میرود) . 

بی‌بی خانم : - شب مرگ کسی در خانه‌اش نمیخوابد ! 
خوشا بسعادتش که مرده‌اش بزمن نماند ! 

منیژه : - کاشکی مرا هم برده بود ۰ اين هم زندگی شد ؛ 
فکرش را بکنید که تا حالا ۵۰ تومان خرح کرده‌ام . همه‌اش را 
از جیب خودم دادم . از فردا من چطور میتوانم توی این حانه 
با نکن هه وال پم وم 3 اتفتذا نتسه | فین. اس ۰3( تاه 
میکند ) واه پناه برخدا؟ مویش را آتش زدند ۰ کم بود جن 
و بری یکی هم از دریچه ببری ! ننه تابوتش را هم با خودش 
وه ال هی ‌کنق ز. 

زار قدتر گس و هادرش وازج «عتقوانق: 


مادر نر گس :- سلام ؛ جه بوی نفتی میا ید ! مر شما آدم 
نیستید توی این اطاق نشسته‌اید ؟ 


٩‏ زنده بگور 


نر گس میرود فتیله چراغ را پائین میکشد » بی بی خانم 
نیمه خیز جلو مادر نر گس بلند شده مینشیند . نر گس سرش 
را بائن انداخته گریه میکند » مادرش چاق و موهای خاکستری 
دارد . 

(به دخترش) :- نله اینجور گریه نکن ! خدا را خوش نمی - 
آید . توی این خانه تو و بچه‌هایت بی کس هستید ۰ همه 
خاله‌اند و خواهرزاده - شما پیجید و حرامزاده ؛ آخر تو يك 
صورت ظاهر هم میخواهی . اگر بنا بود کسی بیوه زن نشود 
قربانش بروم ام البئی بیوه دن نمیشد . چپار طرف خودت را 
بپا , نگذار آل و آشغالها را زیر و رو بکنند . 

نر ۳ کته کنان از ور رون شون 

مادر کت میدانید حه است ؟ من از آن بیذها 
نیستم که از این بادها بلرزم . خوب » مرگی یکبار شیون 
هم یکبار . حالا که آن خدا پیامرز رقت ۰ اما من آمده‌ام 
تکلیف دخترم را ممن بکنم . از فردا دخترم با سه تا بچه قد 
و نیمه قد روی دستش پاید زند گی بکند . من میحواستم همین 
امش در و پیکر را بدهید مپر و موم بکنند » ا گر حه حدا 
دهن باز را بی روزی نمیگذارد ۰ اما تا این بچه‌های صفیر از 
آب و گل در بیایند دم شتر بزمین میرسد . باید هرچه زودتر 
و کیل ووصی را معین بکنید . 

منیژه : -مگر همه کارها را من باید بکنم ؟ مگر من 
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گفته‌ام که نباید مپر و موم بشود ؟ بد کردم جمع و جور کردم ؟ 
کور از خدا چه میخواهد : دو چشم بینا . وا هه | ود 
و مالا بیاورید مپر و موم کند . 

در این موقع رن وارد شده يك فنجان حائگی روبروی 
مادرش میگذارد و لوچه‌اش را آویزان میکند . حالا خیلی دیر 
است خوب بود زودتر باین خیال میافتادند . 

همیژّه به بی‌بی حانم : - قباحت هم خوب چیزی است» راستش 
هه مخوام وا بدور نر گس خودش کم بود رفته ننه حونش 
راهم خبر کرده» تاسه ساعت پیش هنوز شوهرش زنده بود . 
تف » تف » شرم و حیا هم خوب جیزی است ؛ مشدی خودش بمن 
وصیت کرد »کلید را بردارم تا بدست هرشاخته‌ای نیفتد . همین الأن 
بروید و کیل و وصی بیاورید . هرحه دار و نداراست مپر و موم 
بکنید . من حاضرم ۰ کلید را میدهم بدست و کیل » یکدقیقه پیش 
بود شیخ علی آمد پشرب دگنك ۵ تومان از من گرفت رقت ؛ 
من زن بیچاره داغ دیده که در هفت آسمان يك ستاره ندارم ! 
توی این خانه پوست انداختم . دو روز دیگر سرسیاه زمستان | گر 
اما انوا افو شوه آلان سر هه ان عا رو ون 
میرفتم . بعد از مشدی در و دیوار این خانه بمن فحش میدهد . سه 
شب وسه روز آزگار شب زنده داری کردم ؛ بعد از آنکه همه 
آبپا از آسیاب افتاد و مشدی روی دستم چانه انداخت آنوقت دیدم 


نر گس خانم ۰ زن سوگلی مثل طاوس خرامان خرامان وارد 


٩5‏ زنده بگود 
اطاق شد دروغکی آن غوره میگرفت ۰ من هم از لجم در را 
پرویش بسن . 

نر گس : - خوب » خوب » در اطاق را بستی تا چیزها را 
ای رم وتو و اصلا کم حاذظه می‌شود ۰ تا حالا صد 
حور حرف زده‌ای ۰ این من بودم که زیر مشدی را تر و خشك 
میکردم ؛ تو شا میرفتی تخت میخوابیدی . وانگپی مشدی ان 
دمیکه مرد ناخوش زمین گیر نشد , نشانی بآن نشانی که هنوز 
مشدی نفس میکشید ۰ برای اینکه پولپایش را بلند بکنی حك 
وجونه‌اش را بستی , حلد دادی او را بخاك بسرند» بخیالت من 
خرم ؟ بعد در اطاق را برویم بستی تا چیزها را زیر و رو بکنی . 
حالا همه کاسه کوزه‌ها را سر من میشکنی ؟ 

منیژه : - زنکه رویش را با آب مره اشوو. احا یه یه 6 و 
چشم من دروغ میگوگی ؟ از منکه گذشته , من آردم را بیختم و 
الکم را آویختم . اما تو برو فکر خودت را بکن . تا مشدی 
سرو مرو گنده بود هروقت گم میشد در اطاق نر گس خانم 
پیدایش می‌کردند . عصرها که از کار برمیگشت غرق بزل 
برای خود شیرینی میدوید جلو . در خانه را برویش باز میکرد . 
شوهری که من موهایم را در خانه‌اش سفید کردم ؛ يك پسر 
مثل دستهٌ گل برایش بزرگی کردم , تو او را از من دزدیدی » 
مپر ان بحوردش دادی ۰ من که بول کار نکرده نداشتم 
که خرحج سرخاب سفید آب بکثم . رفتی در محله جمودها 
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برایم جادو جنبل کردی ؛ مرا از چشم شوهرم انداختی » ا گر الآن 
توی پاشنه در اطاقت را بگردند بر از طلسم و دعای سفید بختی 
من حا بگذارم ؟ | گر برای ... 

تفن تس تیب حون پس است . از دهن سک در یا نحس 
نمی‌شود » میدانی حیست ؟ حرف دهنت را بفهم و گرنه سنک يك من 
دومنه , سر و کارت با منه . حالا میخواهی کنج این خانه دخترم را 
زجر کش بکنی ؟ تب لازمی بکنی ؟ البته دخترم جوان است ؛ هريك 
سر مویش يك طلسم است . مشدی پیر بود . البته زن جوان را همه 
دوست دار ند . 

بی‌بی خانم :- صلوات بفرستید » لعنت برشیطان ی 

تن 
کلیدش دست تو بود . من مثل دده بمباسی کار میکردم و تنگه 
تو را خورد میکردم ۰ برای خاطر مشدی بود که هرچه میگفتی 
گل میکردم میزدم بسرم ۰ تو هرشب میپریدی بجان مشدی ۰ 
يك شکم با او دعوا مبکردی ؛ او هم یمن بناهنده میشد . نی 
توقع داشتی او را از اطاق بیرون بکنم ؟ اصلا خودت مشدی را 


عوصش نت وان حانم وقفه ان دو دیث. همه درو بند 


دق مر گی کردی . ماه بماه با او قپر بودی , حالا يك مرتبه شوهر 
و 

منیژه :- حشمش کور میشد میخواست سرزنش هوو نیاورد . 
همانطوری که مرد حاضر نیست که رل بالاای حشم رنت 


۸ ز نده بگود 


اپرو است ز نیم وقتی که دید شوهرش‌سراو زن می آورد . باو پی 
محبت میشود . آن گور بگور شده تا زنده بود سوهان روحم بود؛ 
بعد هم که رفت تو را جلو چشمم گذاشت . 

نر گس : - تو از بی قابلیتی خودت بود ۰ زنی هم که 
خانه داری و شوهر داری بلد نیست . باید بیه هوو را به تنش 
بمالد . حالا گذشته‌ها گذشته : اما مال صغیر ناید زیر با بشود . 
دوش ناشن ان ال رها وه پذست کردهاع ها سفن آنست: 
تا امروز صبح یکی از آنبا بیشتر مال خودت نبود . دوتای 
دیخرش را از کجا آوردی؟ 

منیژه : - حالا میان دعوا نرخ مشخص میکند ! من ۲۵ 
سال در خانه این مرد استخوان خورد کردم - لب بود که دندان 
اه زنیکه دیروزه حیز خودم را بخودم نمیتواند به بیند . 
حالا هرچه از دهنم بیرون بیاید به آن گور بگور ... 

بی‌بی خانم :- خانم صلوات بفرستید . زبانتان را گاز بگیرید. 
این بجای حمد و سوره است ؟ روح او الان همه حرفپای شما 
را میشنود . بقولی شما سه ساعت نیست که او مرده . فکر 
بچه‌هایش را تحت 

هر زنگوله‌های پای تابوت ؛ 

مادر نر گس فریاد میزند - خالك بگورم , مرده را به بین ! 
(غش میکند) ‏ 

بی بی خانم جیغ میکشد : -وای ننه پشت شیشه را نگاه 
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بکن مشدی - مشدی آمده (زبانش بند میآید ) . 

زنها یکمرتبه با هم فریاد میکشند ۰ در باز میشود . مشدی با 
کفن سفید خاك آلود , صورت رن پریده , موهای ژولیده وارد 
اطاق میشود و به در تکیه داده انا هو 

منیزه دستاحه کیسه را از گردن خودش در میآورد . با 
دسته کلید و اللگوها جلو مشدی پرت میکند - نه . نه » 
نزديك من نیا ؟ بردار و برو ۰ مرده » مرده . . ۰ . دسته کلید 
را بردار . صد تومانی که از صندوقت برداشتم توی کیسه 
است . با يك قبض ه تومانی ۰ بردار و برو . بمن رحم بکن ۰ 
برو ۰ برو ۰ ( بلند می‌شود خودش را پشت بی بی خانم ینپان 
م ی کند . ) 

نر گس از گوشه چارقدش چیزی در آورده میاندازد جلو او 
اینهم دندانهای عاریه‌ات با ه تومانی که از آشیخ علی گرفتم. بردار 
برو » زودباش » برو ( با دستهایش صورت خودش را پنپان میکند 
هن ور اضما ) 

منیژه : - همان دندانپائی که ۵۰ تومان برای مشدی تمام 
۷ 

مشدی رجب مات‌بالبخند :- نه نترسید ... من نمرده‌ام, سکته 
ناقص بود » در قبر بپوش آمدم ! 

منیژه :- نه نه » تو مرده‌ای برو . دست از حانمان بردار ؛ 
مرا که دوست نداشتی ۰ زن عزیزه آنجاست ( اشاره به نر گس 
می کند .) 
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مشدی رح - نه من نمرده‌ام .۰ هنوز رویم حالك نر بحته 
بودند ... که بپوش آمدم ... گورکن غش کرد, بلند شدم . 
دویدم ! خودم را رسانیدم به حانه یوز باشی ... عبای او را گرفتم 
با درشکه مرا بخانه آورد . خودش هم در حیاط است . 

هرهب اينیم : آینیع ماشاالّه از کار کردن آشیخ علی ! سه 
ساعت مرده را بزمن گذاشت ! قلیان .. یکی بمن قلیان برساند ... 
تن وی زته ی ون 

تهران ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۵ 


یکی بود یکی نبود غير از خدا هیشکی نبود . يك پینه 
دوزی بود سه تا سر داشت : حسنی قوزی و حسینی کچل و 
احمدژٌ . یر کم شتا فا نو یس و معرکه گیر بود . 
سین دومی حسیبی همه کاره و هیحکاره بود » گاهی آن حوص 
می‌کشید يا برف پارو می کرد و اغلب ول میگشت . احمدك از 
همه کوچکتر » سری براه و پائی براه بود و عزیز دردانه باباش 
بود ؛ توی دکان عطاری شا گردی میکرد و سرماه مزدش را می آورد 
به باپاش میداد . - پسر بزر گها که کار پا بجائی نداشتند و 
دستشان بیش بدرشان دراز بود . حشم نداشتنه که احمدلك را 
به پیسث . 

دست بر فصا زد و وی شهرشان فحطی افتاد . يك روز 
بینه دوز سرهایش را صدا زد و بشان گفت «میدونن 
یه اراس موی کف اه که کار کاس سر قزت امه و 
شهر هم افتاده . شماهام دیگه از آب و گل در اومدین 


۱۰ زنده بگود 
و احمدك که از همه‌تون کوچکتره ماشاالّه پونزه سالشه . دس 
خدا برمرآتون» برین روزیتو نو دز بیارین وهر کدوم یه کار و کاسبییم 
یاد بگیرین . من این گوشه واسه خودم یه کرو کری میکنم . ا که 
روز و روز گاری کار و بارتون گرفت و دماغتون جاق شد که 
چه بپتر ۰ بمنم حبر بدین و گرنه بر گردین پیش خودم یه لقمه نون 

داریم با هم میحوریم .» 

بچه‌ها گفتند . د چشم باباحون !» 

تفن هر قشاق باه کروه تا وت کیره ام .دار 
و رویشان را پوسید و روانه‌شان کرد 

سه پرادر راه افتادند , تا سو بحشمشان بود و قوت بزانویشان 
همینطور رفتند و رفتند تا اینکه خسته و مانده سر يكث چهار راه 
رسیدند . رفتند زیر يك درخت نارون نشستند که و در 
یکنند» احمدكك از زور خستگی خوابش برد و بیپوش و بیگوش 
زیر درخت افتاد . برادر بزر گها که با احمدكك هم چشمی داشتند 
و بخونش تشنه بودند » ترسیدند که چون از آنها با کفایت‌تر 
بود سنگک جلو پایشان بشود و بکارشان گراته بیندازد . با خودشان 
گفتند : « جطوره که شر ایئو از سر خودمان وا کنیم ؟» 

کت‌های او را از بشت محکم بستند و کشان کشان بردند توی 
يكک غار دراز تاريك انداختند . 

احمدك هرچه عز و چز کرد بخرجشان نرفت و يك تخته 
سنگك بزرک هم هه ار دق اف ات 


آب زندگی ۱۰۵ 
میگذشت و نشانی دادند که آنرا به پینه دوز بدهد و بگوید 
که احمدله را گر کی باره کرده و راهشان را کشیدند و رفتند 
سر سه راهه و پشك انداختند » یکی از آنپا بطرف مشرق رفت 
ویکی هم بطرف مغرب . 

بان 

از آنجا بشنو که حسنی با قوز روی کولش رفت و رفت 
تا همه آب و نانش تمام شد . تنگک غروب از توی يك جنگل 
سر در آورد ؛ از دور يك شعله آبی بنظرش آمد رفت جلو دید يك 
آلونك جادو گر است . به بپرزنی که آنجا نشسته بود سلام کرد 
و گفت : « نله جون! محض رضای خدا بمن رحم کنن . من غریب 
و بی کسم » امشب اینجا یه جا و منزل بمن بدین که از گشنگی 
و تشنگی دارم از پا در مییام . 

ننه پیروك جواب داد : د کییه که یه تفر بیکار و بیعار مثه 
تو قوزی رو مپمون بکنه ؟ اما دلم برات سوخت ‏ اگه یه کاری 
ببت میگم برام بکنی تورو نگه میدارم . 

حسمی هولکی گفت : « بچشم , هر کاری که بگین 
ام 

ه-از ته چاه خشکی که پشت خونمه یه شمم اون تو 
افتاده بیرون بیار » این شمع شعله آبی داره و خاموش نميشه . » 

شر ونباه ات و نان داد و بعد پا هم رفتند . پشت آلو نك 
حسنی را توی يك زنبیل گذاشت و تو چاه کرد . حسنی شمع 
را برداشت و به بیر زن اشاره کرد که بالاش بکشد . پیرزن 


۱۰۹ زنده بگور 
ربسمان را کشید همین‌که دم حاه رسبد دستش را در از ی 3 


رو میدم . » 

پیر زنیکه اوقاتش تلخ شد , سر ریسمان را ول کرد » حسنی 
تلبی افتاد آن پائین . اما صدمه‌ای ندید و شمع هم میسوخت 
ولی بچه درد حسنی میحورد ؟ جون میدید که باید توی این حاه 
بمیرد . تو فکر فرو رفت و بعد از حیبش يك حبق در آورد و 
گفت : « آخرین چیزیس که واسم مانده !» چپقش را با شعله 
آبی شمع چاق کرد و چند تا يك زد . توی چاه بر از دود شده . 
یکمرتبه دید يك دييك سیاه و کوتوله دست بسینه جلوش حاضر 
شد و گفت : 

۶ - جچه فرمایشیه ؟ 

حسنی جوابت داد : «تو کی هسی ؟ حنی . بری هسی با 
آدمیر ادی ؟ 

دمن کوچيك وغلاع شما هسم . 

«- اول کمك کن من برم بالا بعد هم پول و زال و 
زند گی میخوام . » 

دیبه حستی را کول کرد و بیرون جاه گذاشت بعد 
تن 

«-اگه پول و زال و زند گی میخواهی این راهشه ؛ برو 
بشپری میرسی و کارت بالا هم اما تا میتونی از آب ز ند گی 


آب ز ند گی ۱۰۷ 


پرهیز بکن ۱» و با دستش بطرفی اشاره کرد . حسنی دستیاچه 
شد ۰ شمع از دستش ول شد و دوباره افتاد توی حاه . نگاه کرد 
دید دیبکه یبش زده ؛ مثل اینکه آب شد و بزمین فرو رفت . 

حسنی توی تاریکی از همان راهی که دیبکه بپش نشان 
داده بود همین طور رفت ۰ کله سحر رسید بيك شپری که کنار 
رودخانه بود . دید همه مردم آنجا کورند . پای رودخانه گرفت 
نشست ۰ یکمشت آب بصورتش رد و یکمشت آب هم خورد . از 
یکنفر کور که نزدیکش بود پرسید : 

«- عموحون ! اینجا کجاس ؟» 

او جوان داد : « - مگه نمیدونی اینجا کشور زرافشونه ؟» 

حسئی گفت : « محض رضای خدا من غریبم از شهر دور 
دسی مییام , راه بجایی ندارم . یه چیز خورا کی بمن بده ؟» 

آنمرد جواب داد :  «‏ اینجا بکسی چیز مفت نمیدن . یه 
مشت از ریگ این رودخونه بده تا نونت بدم.» 

حسنی دست کرد زیر ماسه رودخانه . دید همه خاك طلاست . 
ذوق کرد يك مشت بأن مرد داد و نان گرفت و حورد و توی 
جیبپایش را هم بر از خال طلا کرد و راهش را کشید و رقت 
طرف شهر . همینکه رسید , گنک زر کی ان آها هو شهر 
مثل آغل گوسفند گنبد گنبد رویهم ساخته شده بود و مردمش 
جون کور بودند یا در شکاف غار ها و یا زیر این کند‌ها 
زک کی میکردند و شب و روز برایشان یکسان بود و حتی 
يك دانه جراخ در تمام شپر روشن نمیشد . اعلان های دولتی 


۱۰۸ زنده بگور 
و رساله ها پا حروف برجسته روی مقوا چاپ میشد و همه مردم 
با قیافه های اخم آلود گرفته و لباسپای کثیف بد قواره وجشمهای 
ورم کرده مثل کرم درهم میلولیدند . از یکنفر پرسید : «- عموجان! 
چرا مردم اینجا کورن ؟ » 

آن مرد جواب داد : «- اين سر زمین خاکش مخلوط با 
طلای و خاه‌یتش اینه که چشمو کور میکنه . - ما چشم براء 
پیغمبری هسیم که میباس بیاد و چشمای ما رو شفا بده . | گرچه 
همه مون بر مال و مکنت هسیم . اما جون چش نداریم آرزو 
ميکنیم که گدا بودیم و میتونسیم دنیا را ببینیم . باینجهت خجالت 
و شپر حودمون مونده‌ایم . » 

حسنی‌را میگوگی حشده خور شد . با خودش گفت : « اینارو 
خوب میشه گولشون رد و دوشید ۲ حون چه عیت داش که من 
پیغمبرشون بشم ؟ » رفت بالای مثبری که کنج میدان بود 
و فریاد کشید : 

«- آهای مردمون ! بدونین که من همون پیفمبر موعودم و 
از طرف خدا آمدم تا بشما بشارتی بدم . جون خدا خواسه که 
شما رو بمحك امتحون در بیاره » شمارو از دیدن این دنیای دون 
محروم کرده تا بتونین بیشتر جستجوی حقایقو یکنن و چشم 
حقیقت بن شما واز بشه . چون خود شناسی خدا شناسیس . 
دنیا سر ناسر پر از وسوسه شیطونی و موهوماته . همونطور که 
گفتن : دیدن چشم و خواستن دل . پس شما که نمی‌بینن از وسوده 
شیطونی فارغ هسین و خوش و راضی ی میکنین و با هر بدی 
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میسازین . بس برد بار باشین و شکر خدا را بجا بیارین که این 
موهبت عظما رو بشما داده ! چون این دنیا موقتی و گذرنس . اما 
او ندنیا همیشگی و ابدیس و من برای راهنمائیه شماها اومدم . » 

مردم دسته دسته باو گرویدند و سر سیردند و حسی هم 
برای بیشرقت کار خودش هر روز نطقهای مفصلی درباب حن وبری 
و روز پنجاه هزار سال و بپشت و دوزخ و فضا و قدر و فشار قبر 
و از اینجور حیرها برایشان ۳ و نطقهای او را با حروف 
بر جسته روی کاغد مقوائی میانداختند و بن مردم منتشر 
میکردند . دیری نکشد که همه اهالی زر افشان باو ایمان نگ 
و حون سابقاً اهالی جندین بار شورش کرده بودند و تن بطلا- 
شوگی نمیدادند و میخواستند که معالجه بشوند , حسنی قوزی همه 
آنپا را بدین وسیله رام ومطیع کرد و از این راء منافع هنگفتی 
عاید پولدار ها و گردن کلفتهای آنجا شد . کوس شهرت حسنی در 
شرق و غرب پیچید و بزودی یکی از مقر بان و حاشیه نشینهای 
در بار بادشاه کوران شد . 

در صمن قرار گذاشت همه مردم مجور بجمع کردن 
طلا بشوند و هر نفری از در خانه تا کنار رودخانه زنجیری بکم‌رش 
بسته پود . صبح آفتاب نزده ناقوس میزدند و آنها گروه گروه 
و دسته دسته بطلا شوگی میرفتند و غرون آفتان کار خودشان را 
تحویل میدادند و کور مال کورمال سر زنجیر را میگرفتند و 
به خانه شان بر میگشتند . نها تفریح را حوردن عرق و 
کشیدن بافور شده بود و جون کسی نبود که زمین را کشت 
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و درو بکند با طلاغله و تریاك و عرق خودشان را از کشور های 
همسایه میحریدند . از این بت زمین بایر و بیکار افتاده بود و 
کثافت و ناخوشی از سر مردم بالا میرفت . 

گرحه در اثر خالك طلا چشمپای حسنی اول زحم شده و 
بعد هم نا بینا شد ۰ اما از حرص جمعم کردن طلا خسته نمی شد . 
روز بروز پیازش بیشتر کونه میکرد و مال و مکنتش در کشور 
کوران زیاد تر میشد و در همه خانه ها عکس بر جسته حسنی را 
بدیوار ها آویزان کرده بودند ۰ بالاخره حسنی مجبور شد که يك 
جفت چشم مصنوعی بسیار قشنگ بچشمش بز ند ! اما در عوض روی 
تحت طلا میخوابید و روی قوزش داده بود يك ورفه طلا گرفته 
بودند و توی غرابه های طلا شراب میخورد و با دستگاه وافور 
طلا بافور میکشید و با لوله هنگ طلا هم طهارت میگرفت و شبی 
يك صیفه برایش میاوردند و شکر خدارا میکرد که بعد از 
ید نکت و ذلت به آرزویش رسیده است . 

پدر و برادر ها و زند گی سابق حودش و حتی خواهشی که 
پدرش از او کرده بود همه بکلی از یادش رفت و مشغول عیش و 
عشرت و خودنمائی شد . 

جبججه 

حسنی را اینجا داشته باشیم به بینیم چه بسر برادر کچلش 
حسینی آمد . حسینی هم افتان و خیزان از جاده مشرق راه 
افتاد , رفت رفت تا بيك بیشه رسید . از زور خستگی و ماند کی 
پای يك درخت دراز کشید و خوایش برد . دمدمه های سحر 
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شنید که سه تا کلاغ بالای درخت با هم گفتگو میکردند . یکی از 

آنها گفت : «- خواهر خوابیدی ؟» 

کلاغ دومی : « - نه » بیدارم .» 

کلاغ سومی گفت : «- خواهرحه حبر تازه‌ای داری ؟ » 

کلاغ اولی جواب داد : «- اوه ! | گه چیزایی که ما میدو نیم 
آدمام میدونسن ! شاه کشور ماه تابون مرده جون جانشن نداره 
فردا باز هوا میکنن . اين باز رو سر هر کی نشی اون شاه 
میشه ؟ » 

کلاغ دومی : «- تو گمون میکنی کی شاه میشه ؟ » 

کلاغ اولی : « - مردی که بای این درخت خوابیده شاه 
ميشه . اما پشرط اینکه یه شکنبه گوسیند بسرش بکشه و وارد 
شهر بشه . اونوفت باز مییاد رو سرش می شینه . اول چون می‌بینن 
که خارجیس قبولش ندارن و تو یه اطاق حبسش میکنن . میباس 
که پنجره رو واز بکنه آنوقت دو باره باز از پنجره مییاد رو 
سرش می‌شینه . » 

کلاغ سومی : «- پوه ! شاه کشور کرها ۱» 

کلاغ دومی : «- میدونی دوای کری اونا حییه ؛ ؟ 

کلاغ سومی : «- آب زند گیس . اما اگه آب زندگی بمردم 
بدن و گوششون واز بشه دیگه زیربار ارباباشون نمیرن » اینایی‌رو 
که می بینی باین درخت دار زدن میخواسن گوش مردمو معالجه 
بکنن ! » بعد غار وغار کردند و پریدند . 


حدینی که چشمش را باز کرد دید بدرخت دو نفر آدم 


۱ زنده بگور 
دار وهای .از رشن باشق. و یا کدافت فان مشی .داد كت 
شاه کر اور که ار لهرعفی هانته بویت عرفتا سر و 
برید و شکنبه‌اش را در آورد مین کت او راهن زا نا کرد 
ورفت . تنگك غروب بشپر بزر گی رسید » دید آنجا هیاهو و 
غوغای غریبی است ۰ تو دلش ذوق کرد و رفت کنار شپر توی 
يك خرابه ایستاد . يك مرتبه دید يك باز شکاری که روی آسمان 
اوح گر فته بود یائن ۳۹1 و روی سن او نشست و کله‌اش را 
توی حنگال گرفت . 

مردم بطرفش هجوم آوردند و هورا کشیدند و سر دست 
پلندش کردند اما همینکه فهمیدند خارحی است ۰ او را بردند در 
اطاقی انداختند و درش را حفت کردند . حسینی رفت بنجره را 
وا کرد و دوبار دیگر هم باز اوج گرفت و از بنجره آمد روی 
سر او نشست . مردم هم این سفر ریختند و او را بردند توی يكث 
کالسکه طلای حپار اسبه نشاندند و با دم و دستگاه او را بقص 
پا شکوهی بردند و در حمام بسیار عالی سر و تنش را شستند » 
لباسپای فاخر و حبه های سنگین قیمت باو پوشاندند » بعد بردندش 
روی تحت حواهر نگاری نشاندند » ويك تاج هم کی کد أش 3 

حسینی از ذوق توی بوست خودش بر کتخفه 9 هاج وواج 
دور خودش نگاه میکرد . تا يك نفر کور با لبای مجللی آمد و 
روی زمین را بوسید و گفت : 

قف او نت کار ۱ قبله عالم سلامت باشد ! بنده از طرف همه 
حضار تبريك عرض میکنم !: 


آب زذند گی ۷۱۱۳ 


حسینی سینه‌اش را صاف کرد و باد توی آستینش انداخت و 
با صدای آمرانه گفت : «- ت و کی هستی ؟» 

«- قبله عالم سلامت باشد ! مردمان این کشور همه کر ولال 
هستند و من يك نفر خارجی از تجار کشور زر افشانم و مأمور 
نا مراسم شادباش‌را بحضورتان ابلاغ بکنم .» 

«-اینجا کجاس ؟ » 

دیلماج : « - اینجا را کشور ماه تابان مینامند . » 

حسینی گفت : «- برو از قول من بمردم بغهمون و بپشون 
اطمیئون بده که ما هميشه بفکر اونا بودیم و اميدواريم که زیر 
سایه ما وسایل اسایششون فراهم بشه . » 

دیلماح گفت : « قربان ازحسن نیات ... » 

حسینی حر فش را برید : «- بگو برن بی کارشون ؛ پرچونگی 
هم موقوف . شنیدی ؟ شوم مارو حاضر بکنن ! » 

تاجر کور اشاره بطرف خوانسالار باشی کرد و همه کرنش 
کردند و از در برون رفتند . خوانسالار باشی هم آمد جلو 
تعظیم کرد و اشاره باطاق دیگری کرد . بعد پس پسکی بیرون 
رفت . حسینی باشد خمیازه کشید و لبخندی زد و با خودش گفت : 
«عجب کچلك بازئی اين احمقها در آوردن ! گمون میکنن که 
من عروسکشونم ! پدری از شون در بیارم که حظ بکنن !.. » 
بعد در اطاق دنگالی وارد شد که يك سفره بلند بدرازی اطاق 
انداخته بودند و خورا کم‌ای ۵ حیده بودند 


حسینی از ذو فش دور سفر ه ر صبد و هولکی حند حور حوراله 


۱۱ زنده بگود 
روی هم خورد و يك بوقلمون را برداشت بنیش کشید و حند تا 
قدح دوغ وافشره را بالایش سر کشید و بخوابگاهش رفت . 

فردا صبح حسینی نزديك ظبر بیدار شد و بار داد . همه 
وزراء و امراء و دلقکپای در باری و اعیان و اشراف و ایلجی‌ها و 
تجار دنبال هم ریسه شدند » دسته دسته می آمدند و اه نع بت 
کردند و کنار دیوار ردیف خط می کشیدند و با حرکات دست 
و حشم و دهن اظپار فروتنی و بندگی میکردند . اگر مطلب 
مهم یا فرمان فوری بود که میخواستند بصحه همایونی برسد ۰ 
روی دفترجه یاد داشت که با خودشان داشتند می نوشتند و از 
لخاط خشینی می‌گذرانیدتن: ۰ آما از | تحانیکه خی بر و اد بوده 
وزیر دست راست و وزیر دست جیش را از تجار کور زر افشان 
انتخاب کرد تا جواب را زبانی باو بفهمانند و بعد موضوع را با 
خودشان کنار بیایند . 

جه درد سرتان بدهم » آنقدر نترز. لا بالان <سینی 
گداشت شور جایلوسی و خا کساری نست باو زیاده روی کردند 
و متملق ها و شعرا و فضلا و دلقکا و حاشیه نشینها دمش 
را توی بشقاب گذاشتند و او را سایه خدا و خدای روی زمن 
وانمود کردند که کم کم از روی حسینی بالا رفت . شکمش 
ال موی و دا اه ان فرع ایا 
هم شهریست ,. بطوری که کسی جرثت نمیکرد باو بگوید که : 
بای چشمت ابروست . بعد هم بگیر و بیند راه انداخت و 


بزور دوستاق و گزمه و قراول چنان چشم زهره ای از مردم 


آب ز ند گی ۱۹۵ 
گرفت که همه ۳ سوه ]مد . تمام اهالی کشور ماه تابان 
بکشت و ررع تریاك و کشیدن عرق دو آتشه وادار شدند تا 
باين وسیله از کشور زر افشان طلا وارد کنند و بجایش عرق 
و تریاك بفروشند و بولش را حسینی و اطرافیانش بالا بکشند . 
مخلص کلوم , مردم با فقر و بدبختی زند گی میکردند و کم کم 
مرض کوری از زرافشان بماه تابان سرایت کرد و کری هم از 
ماه تابان بکشور زر افشان سوعغات رفت . حسینی «م گوشش 
سنگین و بعد کر شد . اما با چند نفر دلقك درباری و متملق و 
تجار کور که همدستش بودند به لفت ولیس و عیش و نوش مشغول 
شدند و پدر و برادرها بکلی از یادش رفتند و خواهش پدرش را هم 

فراموش کرد . 
اواج 

حسینی را اینجا داشته باشیم ببینیم چه بسر احمدك آمد . 
جونم برایتان بگوید : احمدك با کت های بسته بی هوش و 
بی گوش توی غار افتاده بود . طرف صبح که نور ضعیفی از لای 
تخته سنگك توی غار افتاد یکمرتبه ملتفت شد که کسی بازویش 
را گرفته تکان میدهد . حشمپایش را که باز کرد دید يك 
درویش لندهور سبیل از با و در رفته بالای سرش است 
درویش گفت : «- تو کجا این حا کجا؟» احمدك سر گذشت 
خودش را برایش نقل کرد که چطور پدرش آنها را پی روزی 
فرستاد و برادرهایش این بلا را بسر او آوردند . درویش 
بازوهایش را باز کرد و برایش غذا آورد. احمدل خورد و 


۱۱۹ زنده بگور 


بدرویش گفت : « - خوب حالا میخوام برم پیش برادرام کمکشون 
بکنم ۱» 
درو بش جوا داد :  «‏ هنوز موفعش نرسیده حون بیحود 

خودت رو لو میدی و گیر میاندازی .. اگه راس میگی برو به 
کشور هميشه باهار . آب زندگی رو پیدا کن تا همیه بدبختا 
رو نجات بدی .» 

«- راهش کجاس ؟» 

« - نشونت میدم , آب زندگی پشت کوه قافه .» 

از گوشهٌ غار يك نی ليك برداشت باو داد و گفت : « - اینو 
از من تا وا داشته باش ! » احمدك نی لبك را گرفت ۰ در 
بغلی گذاشت و با هم از غار برون آمدند .۰ درویش او را پرد 
سر سه راهه و راه سومی را که خیلی سنگلاخ و ست و پلند 
هه شلف قان وا اخبفق ها افطل کرو و رام افاند. 
رقت و رفت » در راه نی ليك میزد ۰ پرنده‌ها و حانوران دورش 
جمع میشدند . تا نزديك ظهر رسید پای يك درخت چنار کپن و 
با خودش گفت : « اینجا یه چرت میزرنم و بعد راه میافتم ! » 
فوراً بخواب رفت . مدتی که گذشت از صدای خش و فشی بیدار 
شد . ناه کرد بالای سرش دید يك اژدها به چه گندگی از 
از درخت بالا میرفت و لانه مرغی هم بدرخت بود . 

اژدها که نزديك میشد بچه مرغها بنای داد و بیداد را 
اتمه دنق رها مات مارا وود نا قه 


آب زند گی ۱۱۷ 
يك تخته سنگک برداشت و بطرف اژدها پرتاب کرد . سنگت گرفت 

بسر آژدها زمن خورد وحا بجا مرد . 

هرسال کار اژدها این بود که وقتی سیمرغع بچه میگذاشت 
و موقع پرواز بچه‌هایش میرسید میامد و همه آنپا را میحورد . 
امسال هم سر موقع آمده بود » اما احمدك نگذاشت که کار 
خودش را بکند . 

همینکه اژدها را کشت رفت دوباره دراز کشید و خوابش 
برد . بعد سیمرغ از بالای کوه بلند شد و چیزی برای بچه‌هایش 
آورد که بخورند » دید یکنفر پائن درخت گرفته و خوابیده . 
دوباره بطرف کوه پرواز کرد و يك تخته سنگی بزرگی روی 
بالش گذاشت و آورد که توس آن مرد بزند . با خودش خیال 
کرد : « این همون کسییه که هر سال مییاد و بچه های منو 
میبره , بيشك امسالم واسیه همینکار اومده . من الأن پدرش‌رو در 
مییارم !» 

سیمر غ نرديك لانه که رسید درست میزان گرفت تا سنگ 
را روی سر احمدك بزند » فورا بچه‌ها فپمیدند که مادرشان 
جه خیالی دارد . داد و بیداد راه انداختند و بال زدند و فریاد 
کرت اه و ارو وان و که اه ماه توا 
اژدها مارو حورده بود ! » سیمر غ هم رفت و سنگت را دور تر 
| تداحت . 

وقتیکه بر گشت اول به بچه هایش خوراك داد » بعد 
بالش را مثل جتر باز کرد و روی سر احمدله سایه انداخت 


۱۱۸ زنده بگور 
تا باسوو کی بخواید + خبلی از طبر گذشته بود که احمدلك. از 

خواب بیدار شد و سیمر غ بیش گفت : 

«- ای جوون » هرچی از من بخواهی ببت میدم . حالا بگو 
به بیمم قصد کجارو داری ؟» 

«-میخوام بکشور هميشه باهار برم . » 

«- خیلی دوره , حرا اونجا میری؟» 

«- آب زند گی رو پیدا کنم تا بتونم برادرامو نجات بدم .» 

«-ها . اینکار خیلی سخته . اول یه بر از من بکن و 
هميشه با خودت داشته باش ۰ اگه روزی روز گاری بکمك من 
محتاج شدی بيك بهونه‌ای چیزی میری روی پشت بام و پر منو 
آتیش میزنی » من فورن حاضر میشم و ترو نجات میدم ۰ حالا با 
رو بالام بشن .» 

سیمر ع روی زمین نشست .۰ احمدله يك پر از بالش کند 
وقایم کرد . بعد رفت روی بالهای سیمرغ 1 نشست و او هم 
در هوا بلند شد . 

وقتیکه سیمرغ احمدكث را روی زمین گذاشت ۰ آفتاب 
پشت قله کوه قاف میرفت . در جلگه جلو او شهر بزرگی با 
دروازه‌های باشکوه نمایان بود . سیمرغ با او خدا نگهداری 
کرد و رفت ۱ 

5 جشم کار میکرد باع و پوستان و سبزه و آبادی بود و 
مردمان سرزنده‌ای که مشغول کشت و درو بودند دیده میشدند . 


یا ساز میردند و تفر یح هدر دی ۱ حانوران انا از با 


آب زند گی ۱۹ 


نمیترسیدند . آهو بارامی جرا میکرد و خر گوش در دست آدما 
علف میخورد. برنده‌ها روی شاخه درختها آواز میخواندند. درختهای 
هیوه از هر سو سر درهم کشیده بودند . 

احمدك حند تا از آن میوه های آبدار کند و خورد . 
بعد رفت سر حشمه‌ای که از زمن میجوشید . يك مشت 1 
بصورتش زد . حشمش طوری روشن شد که باد را از یکفرسخی 
میدید . یکمشت آب هم خورد و حنان خنوا شن. که 
صدای عطسه یشه‌ها را میشنید . بطوری از زند گی مت 9 سر شا 
شد که نی لکش ۳ در آورد و شروع بردن کرد . دید يكث 
له گوسفند که در دامنه کوه پخش و پلا بود دورش جمع شد 
و دختر چوپانی مثل پنجه آفتاب که بماه میگفت تو در نیا 
که من دز آمدم . پا گلابتونی و دندان مرواری دنبال 
گنها آمن. باه باق یدام تکدل تهصت لعافی. سر 
جویان شد و از او برسید : 

«- اینجا کجاس ؟» 

دختر جواب داد « : اینجا کشور همیشه باهاره .» 

بت هی بسراغ آن:زند کی افتزاه حشمه‌اش کجاس 1۹ 

دختر خندید و جواب داد شتتف: | را آ : الوم 
آب چشمیه محصوصی نداره .» 

احمدله تفر رو رقت و گفت : « حس میکنم . ده 
مثه چیزی که عوض شدم . همه چین اینجا مثل اینکه در عالم 


۱۳۰ زنده بگور 


حواپه . .. حیزاییکه بچشم می‌بیدم هیشوقت نمیتونسم باور بکنم ۱ 

دختر بر سید : «- مکه از کجا آمدی 1۹ 

احمدل سر گذشت خودش را از سیر تا پیاز نقل کرد و 
گفت که آمده تا آب زند گی واسه بدر و پرادرهاش ببرد . دختر 
دلش بحال او سوخت و گفت : 

«- اینجا ۷ نداره . فقطدر کشور 
کرها و کورها اين لقبو به آي اینجا دادن ؛ اما اگه برادرات 
حس آزادی ندارن بیخود وخت خودتو تلف نکن ۰ چون آب 
زندگی بدردشون نمیخوره .» 

احمدك جواب داد : « - شاید هم که اشتباه کرده باشم . 
از حرفای شما که حیز زیادی سرم نمیشه . همه جیز اینجا 
مثه عالم خواب میمونه ۰.. وانگپی خسته و مونده هسم باید 
۲ 

دختر گفت : « - تو جوون خوش قلبی هسی . اگه مایل‌باشی 
منزل ما مثه منزل خودته .» 

احمدك را با خودش بمنزل برد و بمادرش سفارش او را کرد . 
مادر دختر گفت : « - قدم شما روی چشم ! بفرماین مهمون ماباشین 
وخستگی در بکنین .» 

روز پروز عشق احمدك برای دحتر حوبان زیادتر میشد و حند 
روزی را به گشت و گذار در شهّر ور گذار 3 بعد بیکاری دلش 
زا دا کم اف بووین 

«- من خیال دارم یه کاری پیدا بکنم . 


آب ز ند گی ۱۳۱ 

« - جه‌کاره هسی ؟» 

«- هیچی! دوتا بازو دارم , هر کاری که شما بگن.» 

دنه . هرکاریکه خودت دلت بخواد و بتونی از عهده اش 
بر بیاثی . » 

احمدك فکری کردو گفت : « - تو شپر بدرم شا گرد عطاز 
بودم و دواها رو میشناسم . » 

مادر دختر جواب داد : « یس دوا فروش سر گذرمون دنبال 
یه شا گرد میگشت ۰ | که میخوایی برو بیشش کار کن . » 

احمدك گفت : « - البته چه ازاین بهتر ؟» 

مادر دختر گفت : «- حالا که تو جوون تنبلی نیسی و تن 
بکار میدی ازین ببعد اگه میخوایی بیا همینجا با ما زندگی 
یکن . » 

احمدك روز ها مرفت پیش دوا فروش کار میکرد و شا 
بحانه دختر چوپان بر میگشت . کم کم با سواد شد و کار مشتریهای 
دوا فروش را راه میانداخت و کارش هم بهتر شد و حتی چلینگری 
و نجاری را هم یاد گرفت » چون پدرش بپش نصیحت کرده بود 
که يك کار و کاسبی هم بلد بشود . بعد سور بزرگی داد و دخش 
جوپان را توا روت و ژند گی آزاد و حوشی با رن و رفقائی 
هرا نا تفه وم هدرن فا با سور که 
داشت این بود که نمیدانست چه پسر پدر و پرادر هایش آمده 
و همیشه گوش بزنگگ بود و از هر مسافر خارجی که وارد 


کشور همیشه بپار میشد برسش هائی میکرد و میخواست از بدر 


۷۱۳۷۲ زنده بگور 


و برادر هایش با خبر بشود , اما همیشه تیرش به‌سگ میخورد . تا 
اينکه يك روز با یکی از مشتریهای کور دوا فروش که از کشور 
زر افشان آمده بود گرم گرفت وزیر با کشی کرد . کوره 
باو گفت : 

«- کفر نگو . زیونتو گاز بگر ؛ اینکه تو سراغشو 
میگیری حسنی قوزی نیس ۰ پیغمبر ماس . سال پیش بود بکشور 
زر افشون اومد و مججز کرد ۰ بعنی همه ما که گمراه بودیم واز 
درد کوری رنج ميکشيديم نجانمون داد و برمون دلداری داد و 
و عدیه پپشت داد و مارو از این خجالت بیرون آورد و همیه 
مردم از جون و دل برایش طلا شوری میکنن ۰ واسمون وعظ 
میکنه و مارو راهنماگی میکنه . حالا واسه این نیومدم که 
چشممو معالجه بکنم و از آب زندگی اینجا احتباط میکنم ۰ چون 
با خودم باندازه کافی آن از کشور زر افشون آوردم , فقط اومدم 
یه جفت چش مصنوعی بگذارم ۰» اشاره کرد بخیکچه ای که به 
کمرش آویزان بود . 

شست احمدك خبردار شد و فپمید که حرف درویش راست 
وه هیک صدایش را در نیاورد و از کسان دیگر هم حویا شد 
و قپمید حسینی کچل هم در کشور ماه‌تابان مشغول حاییدن و 
قتل و غارت مردمان آنجاست و حرص طلا و مال دنیا همه این 
بد بخت ها را کور و اسر کرده . بحال برادر هايیش دلش سوخت 
و با خودش گفت : « باید برم اونارو نجاتشون بدم !» استاد دوا 
فروش که آمد بیش گفت : 


آب ز ند کی ۱۳۳ 


«-رفیق بیشتر از يك‌ساله که زیر دس شما کار میکنم واز 
وختیکه در این کشور اومدم معنی زند گی و آزادی رو فپمیدم . 
بی سواد بودم با سواد شدم , بی هثر بودم چند جور هنر یاد 
گرفتم . کور و کر بودم چشم و گوشم در اینجا واز شد . لدت 
تنفس در هوای آزاد و کار با تفریح رو اینجا شناختم . اما قول 
دادم , یعنی پدرم از من خواهشی کرده . میباس بعهد خودم وفا 
کنم . اینه که اجازه مرخصی میخوام . » 

استاد گفت : « - حیف که از بیش من میری ! اما حون تو 
جوون ربر و زرنگی بودی به حیز از من بحواه . » 

احمد جوا داد : « - دوا درمون کوری و کری ره 
و 

استادش گفت :۰« - اینکه جیزی نیس : مکه نمیدونی که 
آن اینجا رو تو کشور زر افشون و ماه‌تابون ی زند کی 
میگند و علاح کوری و کری اوناس ؟ یه قمقمه از این آب با 
خودت بر همه شونو شفا میدی . اما کاری که میخوایی ۳۰ 
خیلی خطرنا که ۰ حون کورها و کرها دشمن سر زمن همیشه 
بهارند و بخون مردمش تشنه هسن . اونم واسیه اینکه ما طلا 
و نقره رو نمییرستیم 0 زند گی ميکنيم ۰ اما اونا بخیال 
خودشون ارباپی و آقایی نمیکنن مگه از دولت سر کوری و کری 
مردمو نشون ! » 

احمدك جواب داد : « من اینا سرم نمیشه ۰ میباس برم و 
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۱۳ زنده بگود 


« تو جوون با هوشی هسی . شاید که بتونی .۰ بهر حال 
من سد راه تو نمیشم » رویش را بوسید و او هم از استادش 
حدا نگهداری کرد . بعد رقت روی زن و بچه‌اش‌را هم بوسید و بطرف 
کشور زر افشان روانه شد . 

آ نقدر رفت و رفت تا رسید بسرحد کشور زر افشان . دید 
حند نفر قراول کور با زره و کلاه خود و تر و کمان طلا آنحا 
دور هم نشسته بودند و بافور میکشیدند . از دور فریاد کردند : 
د اوهوی ناشناس تو کی هستی و برای حی اومدی ؟ » 

احمدك حوان داد : «- من یکنفر بنده خدا و تاحر طلا 
هسم و آومدم تا بمدهب جدید ایمان بیاورم . » 

یکی از قراولان گفت : « - آفرین بشیر با کی که خورده‌ای, 
قدمت روحش ! » 

احمدك به اولین شرری که رسید دید مردم همه کور و 
کثیف و ناخوش و فقیر کنار رودخانه‌ای که از بسکه خاکش 
را کنده دنق کود شده بود نشسته بودند و با زنحیر های طلا 
به خانه ان که کلبه هائی بیشتر شبیه لانه حانوران بود بسته 
شده بودند . با دستهای پینه بسته و بازوان گل آلود از صبح 
تا شام زیر شلاق کشیکچی هائی که دائماً پاسبانی میکردند طلا 
می شستند . زمین بایر افتاده بود ۰ پرندگان گریخته بودند . 
درختها خشکیده بود . تنها تفریح آنها کشیدن وافور و خوردن 
عرق بود . دلش بحال این مردم سوحت اد را در آورد 
یله آهنیی کهوز کقوز همتته هار باد کرافته: بود رت گروه 


آب زند گی ۱۳۵ 
زیادی دورش جمع شدند و برایش کیسه های بر از خالذ طلا 
آوردند و بخاك افتادند و سجده کردند . احمده به آنبا 
گفت : « من احتیاجی به طلای شما ندارم . بگذارین شما رو 
از زجر کوری نجات بدم ۰ من از کشور همیشه باهار اومدم 
و آب زند گی با خودم دارم . » 

فزفتان: اضا وله فتاه اه سای از ای 
شدند . احمدكك هم قمقمه‌اش را در آورد و آب زندگی بچشمشان 
مالید . همه بینا شدند . همینکه چشمشان روشن شد از وضع 
فلا کت بار زندگی خودشان وحشت کردند و بنای مخالفت را 
با بولدار ها و گردن کلفت های خودشان گذاشتند . زنجیرها را 
پاره کردند ۰ داد و قال بلند شد و نطق های حسنی را که با 
حروف برحسته منتش شده بود سوزاندند . خبر بیایتحت رسید 
حسنی و شاه دستاحه شدند . حسنی یاد حرف ديبك توی حاه 
افتاد که باو گفته بود : « از آب زند گی پرهیز بکن ! » فورأ 
ارات همه کضا یکسا نم انن همصمو‌ضا ان کم ماتوم 
کار کون میتهران امه نا درا ارم زادنا او وت 
۱ و شمع ای یکین سوفن ی مرها ند 
تا مایه عبرت دز رواد ۱ 

در کوجه و بازار جارحی افتاد که‌هر حلالزاده‌ای شیر 
باك حورده‌ای احمدلك را نکن و بدست گزمه بدهد پنج آشرفی 
نشف ! 

از قضا کسیکه احمدل را گرفت بك تاجر کر برده فروش 


۱۳۹ زنده بگود 


از امل کشور ماه تابان بود . همینکه دید احمدك حوان قلجماقی 

است به حوانی او رحم آورد و بعد هم طمعش غالب شد . حون 
دید ممکن است خیلی بیشتر از پنج اشرفی برایش مشتری پیدا 
بکند . این شد که صدایش را در نیاورد و فردای آن روز 
احمدك را برای فروش با غلامپا و کنیزها و کاکا سیاها و 
شم مها رن سه قفقان شخ ها با کر 
فک ان اقا هاه انا که وه عم وا تس ند 
بیست اشرفی او را خرید و فردایش با قافله روانه کشور ماه 
تابان شد . 

سر راه احمدله 0 بار های شتر مملو از بغلی 
عرق و لوله‌های تریاك و زنجیرهای طلابود که از کشور ماه 
تابان بزر افشان میرفت و از آنطرف هم خال طلا بکشور ماه 
تابان می‌بردند تا اینکه بالاخره وارد کشور ماه تابان شدند . 
به اون شپری که رسیدند احمدك دید اهالی آنجا هم بدبخت 
و فقیر بودند و شهر سوت و کور بود و همه مردم بدرد کری و 
0 گرفتار بودند زجر میکشیدند و يك دسته کر و کور و احمق 
پولدار و ارپاب دسترنج ایا دا ون شتا کف ار 
خشخاش بود و از تنوره کارخانه‌های عرق کشی ش و روز دود 
در میامد . درآنجا نه کتاب بود نه روزنامه و نه ساز و نه 
۳ برنده‌ها از ین سرزمین گر يخته بودند و يك مشت مردم 
کر و لال درهم میلولیدند و زیر شلاق و چکمه جلادان‌خودشان 
جان میکندند . احمدك دلش گرفت ۰ نی‌لبکش را در آورد و يك 


آب ز ند گی ۱۳۷ 
آواز غم‌انگی زد . دید همه با تعجب باو ناه میکنند , فقط 

يك شتر لاغر ومردنی آمد بسازش گوش داد . 

احمدك واسه این مردم دلش سوخت و آب زندگی بخورد 
چند نفرشان داد . گوششان شنوا شد و زبانشان باز شد و سر 
و گوششان جنبید . بارهای طلا را در رودخانه ریختند و در 
همانش حندین کارخانه عرق کشی را آتش زدند و کشترارهای 
تاقوا لها دنو 

خبر که به پایتخت رسید حسینی کچل غض نشست و فرمان 
شین کرو افیدا. ا خاوه ‏ فراوله مه نوی آقین 
ریخت وطولی نکشید که احمدلك را گرفتند و کند و زنجیر زدند 
و قرار شد که او را شمع آجن کنند و در کوجه و بازار هت 
0 عبرت دبگران بشود . 

احمدك گوشه سیاه جال غمناك گرفت نشست و بحال خودش 
حیران بود . نا گپان در باز شد و دوسافجی با بیه سور روشن 
برایش غذا آورد . احمدلك یادش افتاد که پر سیمرغ را با خودش 
دارد . به دوساقجی گفت : « عمو جون میدونم که امشت 
منو میکشن پس اقلا بگذار بروم بالای بوم نماز بگذارم و توبه 
بکنم . » زندانبان که کر بود ملتفت نشد . بالاخره باو فهماند 
و زندانبان جلو افتاده و او را برد پشت بام . احمدك هم پر 
سیمر غ را در آورد و با بیه سوز ۳ زد . يكث مرتبه آسمان 
عرید و زمن لرزید و میان ابر و دود يكث مر غ و من 
و احمداك را گذاشت روی بالش و د برو که رفتی بطرف کوه قاف 


۱۸ ز نده بگود 


و پرواز کرد . 

مردم کشور ماء تابان را میگوگی هاح و واج ۳ 
حایار راه افتاد این خبر را به بایتخت رسانید . حسینی که این 
خبر را شنید اوقاتش تلخ شد بطوری که | گر کاردش میزدند خونش 
در نمیآمد و فپمید که همه اين آل و آشوبیا از کشور همیشه 
بپار آمده است و این کشور علاوه براینکه داد و ستد طلا را 
منسوخ کرده بود برای هممسایه‌مایش هم کارشکنی میکرد و 
بدتر از همه میخواست جشم و گوش رعیتهای او را هم باز بکند ! 
یاد حرف سه کلاغ افتاد که گفتند اگر بخواهد حکمرانی 
کند باید از آن زند گی ببرهیزد و حالا از کشور همیشه بپار 
آب زندگی برای رعيتم‌ایش سوغات میآوردند , از این جبت برضد 
کشور همیشه بهار علم طغیان باند کرد و زیر جلی با کشور 
زرافشان ساخت و پاخت و بند و بست کرد و مشغول ساختن 
نیزه و گرز و خنجر و شمشیر و تبر و کمان طلا شدند و قشون 
را سان میدیدند . 

حسنی فوزی هم در کشور زر افشان نطقهای آتشین برصد 
کشور همیشه بهار میکرد و مردم را بجنگگ با آن‌ها دعوت 
میکرد . بالاخره اعلان جپاد داد . حسینی کچل هم همانروز 
مثل برح زهر مار غضّب نشست و لباس سرخ پوشید و اعلان 
حنگی باین مضمون صادر کرد : « ما همیشه خواهان صلح و سلامت 
مردم بودیم » اما مدتهای که کشور هميشه باهار انگش تو شیر 
میر نه و مردم مارو انگلك میکنه . مثلا بارسال بود که يك سنگث 


آب زندگی ۱۳۹ 
آب زند گی از سرحدشون تو کشور ما انداختند ۰ پیارسال بود 
که یه تیکه ابر از قله کوه قاف آمد آب زندگی بارید و 
یه دسته مردم جشم و گوششون واز شد و زبون درازی کردن 
اما بتقاصشون رسیدن . موش پپنونه کار نداره هنبونه با موش 
ان موز امسالم احمدلرو برایمون فرستادن. بس دود از کنده 
پا میشه ! کشور هميشه باهار هميشه دشمن پول بوده ۰ ظاهرا 
با ما دوس جون جونیه اما زیر زیر کی موشك میدوونه میخواد 
چشم و گوش رعیتو واز بکنه و صللح و صفای دنیارو بهم بزنه . 
ما و کشور زرافشون که همسایه و دوس قدیمی ماس میباس تخم 
این آل و آشوب راء بندازها رو ور بيندازيم و دشمنای طلارو 
یبود کیم:: زننه بان کوزی هه کرع. که رام تبشت: .۱ 
زند کی آبقی زو برای مردم و عیش و عشر تو برای ما واز میکنه. 
و بعپدةٌ ماس که دشمنای طلارو ار بین ببریم ! » حسینی با سر 

انگشتش پای این فرمان را مپر زده بود . 

مطابق این فرمان و اعلان حپاد حسنی : کشور ماه تابان 
و کشور زرافشان بکشور همیشه بپار شیخون زدند و لشکر کور 
و کر از هرطرف شروع به تاخت به وتاز کردند . 

اما ایو کفون رام ایکه ففوشان‌میادا از ات زند کین 
بخورند و یا بصورتشان بزنند وجشم و گوششان باز بشود پیش‌بینی 
کردند و قرار گذاشتند در شپرهاگی که قشون کشی میکردند فورا 
آب انبارهائی بسازند و از آب گندیده پساب طلاشوئی این 


آن انبارهار | بر بکنند و بحورد فشونشان بدهند و هر سربار 


۱۳۰ زنده پگور 
يك مشك از آن آب با خودش داشته باشد و مثل شیشه عموش 
آن را حفظ بکند و اگر مشك آبش را از دست میداد بجرم 
اینکه از آن زندگی خورده فوراً کشته شود. 

کشور همیشه بپار که از همه حا بیحسر نشسته بود و 
ایلچی‌های همسایه هایش تا دیروز لاف دوستی و رفاقت با اینها 
میزدند ؛ یکه خورد و دستباجه قشونی آماده کرد وجلو نها فرستاد. 
قشون کور و کر مثل مور و ملخ در شپرهای همیشه بپار ریحتند 
و کشتند و چاپیدنه وتاراح کردند و خاك شپرها را توبره میکردند 
وزور کی تریال وعرق و طلا بمردم میدادند و اسیرها را به بند گی 
بشپر حودشان میبردند . 

احمدك هم تیر و کمانش را برداشت و بجنگ رفت و کمین 
نشست . سرداران کور و کر حفت و حفت بفل هم مینشستند تا 
کرها برای کورها ببینند و کورها برای کرها بشنوند 
احمد نشانه می گرفت و تير پمشك آب آنپا هیزد و بعد با 
حند نقر از رفقایش شبانه آب انبارهای آنها را با وحودی که 
پاسان های کور و کر بالای برح و بارو آنها را میبائیدند 
درب و داغون کرد و تمام ای که برای قشونشان آورده بودند 
هرر رفت . 

جنک طول کشید و چنان مغلوبه شد که خون میامد ولش 
میبرد . اما از آنجائیکه اسلحه‌های کشور زر افشان و ماه تابان 
تاب اسلحه فولادین کشور همیشه بپار را نیاورد » قشونشان ازهم 
تایه ها آخون آبت‌آمازهای آنا زان شقو اش هرز 


آب ز ند گی ۱۳ 
رفت این شد که قشون آنپا مجبور شدند که از آب زندگی کشور 
همیشه بپار بخورند وجشم و گوششان باز شد و دی نکیت‌بار 
خودشان هوشیار شدند و یکمرتبه ملتفت شدند که تا حالا دست 
نشانده بکمشت کور و کر و بول دوست احمق شده بودئد و از 
رندگی و آزادی بوئی نبرده بودند. رنجیرهای خود را باره 3 
سران سیاه خود را کشتند و با اهالی کشور همیشه بپار دست 
یگانگی دادند . بعد بشهرهای حودشان بر گشتند و حسنی فوزی 
و حسینی کچل و همه میر غضبهای خودشان را که این زندگی 
تیور با نا درست کرده بودند بتقاص ردانیدند وازنکت 
و اسارت: لا ار او هد نت : 

احمدكك هم اینسقر بازن و بچه‌اس رفت بیش بدرش و بجشمم‌ای 
او که در فراقش از زور گریه کور شده بود آب زند گی زد ۰ روشن 
شد و بحوبی وخوشی م شغول زند گی شدند . 

هما نطوریکه آنها بمرادشان رسیدند شما هم بمرادتان برسید ! 


قصه ما پسر رسید کلاغه بخونه‌اش نررسیدا 


پایان 


